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  انترناسیونال

چند روزی بیشتر بھ 
انتخابات ریاست جمھوری 
آمریکا کھ روز سوم نوامبر 

آبان برگزار میشود  ١٣یعنی 
باقی نمانده است. اینکھ 
ترامپ یا بایدن کدامیک بھ 
کاخ سفید راه می یابند دقیقا 
روشن نیست. در نظر سنجی 
ھا بایدن ھمچنان چند درصد 
از ترامپ جلوتر است. اما 
پیچیدگی انتخابات آمریکا کھ 
ترکیبی از قدرت سیستم 
فدرال و سیستم مرکزی است 
و ایالات مختلف نقش و 
جایگاه متفاوتی دارند و نھایتا 
کالجھای انتخاباتی (
Electoral Col lege (

ھستند کھ تعیین کننده نھایی 
رئیس جمھور جدید ھستند، 
ھمھ اینھا باعث میشود کھ 
نظر سنجی ھا الزاما امکان 
پیش بینی دقیق پیروز 
انتخابات را بدست ندھند. 
بارھا در تاریخ آمریکا و از 
جملھ در ھمین انتخابات قبلی 
کھ ترامپ سر کار آمد، نتیجھ 
نظر سنجی از مردم با نتیجھ 
نھایی انتخابات متفاوت از 
کار در آمده اند. موسسات 
پیش بینی انتخاباتی کھ تمام 
عوامل دخیل در نتیجھ نھایی 
را برآورد میکنند، 
برآوردشان اینست کھ 
علیرغم جلوتر بودن جو 
بایدن در نظر سنجی ھا، 
پیروز انتخابات دونالد ترامپ 

 خواھد بود. 
بھرحال قصد این نوشتھ 
پیش بینی نتیجھ انتخابات 
آمریکا نیست. بلکھ میخواھیم 
نگاھی بھ تاثیر انتخابات 
آمریکا بر وضعیت جمھوری 
اسلامی و فضای سیاسی 
ایران داشتھ باشیم. نکتھ ای 
کھ میخواھم تاکید کنم اینست 
کھ انتخابات آمریکا تاثیر 

تعیین کننده ای بر فضای 
سیاسی در ایران نخواھد 
داشت و تکلیف جمھوری 
اسلامی را نھایتا انقلاب 
مردم تعیین خواھد کرد و نھ 
جابجا شدن روسای جمھوری 
در آمریکا یا جای دیگر. یک 
نکتھ را ھم از ھمین ابتدا 
اشاره کنم و آن اینکھ از نظر 
کلی روشن است کھ ترامپ 
و دار و دستھ اش یک دار و 
دستھ فاشیست و ضد زن و 
ضد کمونیست و ارتجاعی تر 
از تمام جناحھای رسمی در 
آمریکا ھستند و شکست 
ترامپ مستقل از تاثیرات و 
ترکشھایش برای جمھوری 
اسلامی، در کل بنفع جبھھ 

 مردم خواھد بود.    
 برجام، آمریکا و ترامپ

سر شاخ شدن ترامپ با 
جمھوری اسلامی موضوع 
بحث داغ رسانھ ھای خبری 
جھان در چند سال گذشتھ 
تاکنون بوده است. در 
مناظرات انتخاباتی اخیر نیز 
یک بحث مھم مسالھ برجام و 
جمھوری اسلامی بود. 
تحریمھای اقتصادی و 
تسلیحاتی دولت آمریکا علیھ 
جمھوری اسلامی دامن خیلی 
از موسسات و کشورھای 
مختلف جھان را گرفتھ است. 
لغو برجام مناسبات دولت 
آمریکا با اروپا را نیز بھم 
ریختھ است. اپوزیسیون 
راست جمھوری اسلامی از 
سلطنت طلبان و جریانات 
ناسیونالیست و قومگرا گرفتھ 
تا مجاھدین و سکولار 
دموکراتھا با حرارت تمام 
طی چند سال اخیر از دولت 
ترامپ بھ دلیل در افتادنش با 
جمھوری اسلامی با حرارت 
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دفاع کرده اند و بھ آن امید 
بستھ اند. حتی رضا پھلوی 
کھ قبلا از برجام دفاع کرده 
بود با روی کار امدن ترامپ 
و لغو برجام، از این سیاست 
نیز دفاع کرد و سعی کرد 
آنرا توجیھ کند. با اینکھ 
دولت ترامپ بحثی از تغییر 
رژیم نکرده است و سیاستش 
سر میزمذاکرده کشاندن 
جمھوری اسلامی است، اما 
بحث "رژیم چنج" آمریکائی 
توسط جریانات راست بار 

 دیگر بشدت داغ شده است. 
آنچھ روشن است دولت 
ترامپ میخواھد حکومت 
اسلامی را زیر فشار 
اقتصادی بھ زانو در آورد و 
مجبور کند با سیاستھای 
دولت آمریکا کنار بیاید. 
حقیقت اینست کھ برجام را 
بیش از ھمھ دولت اوباما با 
سازمان دادن یک ائتلاف بین 
المللی ضد حکومت اسلامی 
و فشار تحریمھای ھمھ جانبھ 
و تھدیدھا و فشارھای 
دیپلماتیک عظیمی بھ 
جمھوری اسلامی تحمیل 
کرد. بیشترین ضربھ را 
دولت اوباما بھ جمھوری 
اسلامی زد و آنرا در سطح 
بین المللی بھ غلط کردم 
انداخت. اما عملا برجام 
دستاورد چندانی برای 
سرمایھ داران آمریکائی و 
سیاستگزاران آمریکائی 
نداشت. تنھا نکتھ ای کھ 
اوباما بعد از امضای برجام 
بر آن تاکید کرد این بود کھ 
ما جلوی سلاح ھستھ ای در 
دست جمھوری اسلامی را 
گرفتیم. اما برجام فقط جلوی 
سلاح ھستھ ای را نگرفت 
بلکھ راه جمھوری اسلامی 
را بھ بازارھای جھانی نیز 
بدرجھ ای گشود. با باز شدن 
دروازه ھا بروی حکومت 
اسلامی، این اروپا و روسیھ 
و چین بودند کھ محصول 
برجام را (ھرچھ بود) چیدند 
یا رسما میتوانستند بچینند. 
نفس سر کار آمدن ترامپ 
میتوان گفت در واقع 
محصول نارضایتی سرمایھ 
داران و سیاستگزاران اصلی 
آمریکائی از برجام و از 
برخی توافقات منطقھ ای با 

جمھوری اسلامی و دولتھای 
دیگر بود. با روی کار آمدن 

یعنی  2016ترامپ در سال 
یک سال بعد از توافق 
برجام، اپوزیسیون راست و 
سلطنت طلب ایرانی جشن 
گرفتند و از کل سیاستھای 
فاشیستی ترامپ چشم بستھ 
حمایت خود را اعلام کردند. 
زیرا او گفتھ بود کھ توافق 
نامھ برجام را پاره خواھد 
کرد. آنھا دولت ترامپ را 
دروازه رژیم چنج و بھ جلو 
رانده شدن تغییر و تحولات 
از بالا بنفع خود میدیدند. اما 
ترامپ گرچھ توافق دولت 
آمریکا با برجام را پس 
گرفت و لحن تندی در ابتدا 
نسبت بھ جمھوری اسلامی 
در پیش گرفت، اما بعد از 
یکی دو سال با اعلام رسمی 
اینکھ قصد کنار زدن 
جمھوری اسلامی را ندارد، 
بلکھ میخواھد این حکومت 
را بھ سر میز مذاکره 
 بیاورد، آنھا را نا امید کرد. 

دولت ترامپ از یک 
طرف با تحریم اقتصادی 
فشار سنگینی را بر گرده 
جمھوری اسلامی گذاشت، 
اما از طرف دیگر با کنار 
کشیدن از منازعات و 
رقابتھای منطقھ ای در عراق 
و افغانستان و برخی مناطق 
دیگر، میدان را بنفع 
 جمھوری اسلامی خالی کرد. 
بدون تردید اگر ترامپ 
در این دور جدید برنده 
انتخابات شود کھ محتمل 
بنظر میرسد، ھمین سیاستھا 
را فعال تر دنبال خواھد کرد 
و بعلاوه ھدف اصلی خود را 
کھ آشتی آمریکا با جمھوری 
اسلامی است فعالتر پیگیری 
خواھد نمود. از طرف دیگر 
بایدن نیز ھمانگونھ کھ بارھا 
گفتھ است بھ سادگی و 
بلافاصلھ بھ پای برگرداندن 
برجام نخواھد رفت. بلکھ 
سعی میکند از حکومت 
اسلامی امتیازاتی بھ نفع 
سرمایھ ھای آمریکائی و 
دیپلماسی آمریکائی بگیرد و 
بعد با حکومت اسلامی 
سازش کند. اما ھیچکدام از 
این سیاستھا بسادگی عملی 
نیست و بحران رابطھ 

جمھوری اسلامی با دولت 
آمریکا در ھر صورت ادامھ 

 خواھد یافت. 
ایدئولوژی ضد آمریکائی 

 گری
مسالھ اصلی اینست کھ 
رابطھ دولت آمریکا با 
جمھوری اسلامی دو طرف 
دارد نھ یک طرف. مانع 
اصلی خود جمھوری اسلامی 
است. این حکومت ھویتش 
ضد آمریکائی گری است. 
صفوفش را در داخل و در 
خارج از کشور با موضع و 
ایدئولوژی ارتجاعی ضد کل 
ارزشھای آمریکائی و 
غربی، از جملھ محو 
اسرائیل از نقشھ جھان و 
امثال اینھا ردیف کرده است. 
این سیاست بھای سنگینی 
برای این حکومت داشتھ 
است و بحرانھای عمیقی را 
در درون این حکومت دامن 
زده است. اما کنار کشیدن از 
این سیاست ھویتی و کنار 
آمدن با دولت آمریکا رویداد 
ساده ای نیست. بلکھ بھ 
معنای یک سرشکستگی 
مھلک و سنگین برای این 
حکومت است. کنار کشیدن 
از ضد آمریکائی گری کل 
صفوف حکومت را در داخل 
و خارج بھم خواھد ریخت و 
با توجھ بھ فضای اعتراضی 
گسترده در داخل ایران و 
اینکھ مردم منتظر فرصتی 
برای سرنگون کردن این 
حکومت ھستند، میتواند 
برای جمھوری اسلامی 
مھلک باشد. در این زمینھ 
میتوان مشروح تر بحث 
کرد. ما در اوج توافق نامھ 
برجام نیز گفتیم کھ توافق 
برجام علیرغم جنجالی کھ از 
جانب جناحھایی از حکومت 
و دولت روحانی و رسانھ 
ھای بین المللی و طرفھای 
غربی بر سر آن راه افتاد، 
حاصلی جدی برای رفع 
بحران بین المللی جمھوری 
اسلامی نخواھد داشت. و 
خیلی زود معلوم شد کھ 

 اینچنین است. 
از نظر عملی در خیلی 
موارد سیاستھای دولتھای 
آمریکا و حتی اسرائیل با 
جمھوری اسلامی ھمسو بوده 
است و توافقات و مذاکرات 
پشت پرده بسیاری داشتھ اند. 
اما با این توافقات پشت پرده، 
عدم توافقات رسمی شان 

 پیچیده تر شده است. 
بھرحال از مسالھ 
انتخابات آمریکا دور نشویم. 
نیتجھ ای کھ میخواھم بگیرم 
اینست کھ انتخابات آمریکا 
در وضعیت انزوای بین 
المللی و بحران بین المللی 
جمھوری اسلامی تغییر 

 اساسی ایجاد نخواھد داد. 
بویژه اگر در نظر بگیریم 

کھ روی کار آمدن احتمالی 
بایدن مناسبات دولت آمریکا 
با چین و روسیھ را کھ اکنون 
بسیار بحرانی است، قطعا 
بھبود خواھد داد و این خود 
فشار بیشتری را بر 
جمھوری اسلامی خواھد 
گذاشت، میتوان نتیجھ گرفت 
کھ باقی ماندن ترامپ در 
راس حکومت آمریکا شاید 
بیشتر بنفع جمھوری اسلامی 
است تا کنار رفتن او و روی 

 کار آمدن بایدن. 
تحریمھای اقتصادی و 
تسلیحاتی کھ دولت ترامپ 
علیھ جمھوری اسلامی بھ 
جریان انداختھ، میتواند در 
دولت احتمالی بایدن نیز بھ 
عنوان اھرمی برای فشار بر 
جمھوری اسلامی برای کنار 
آمدن جمھوری اسلامی با 
سیاستھای آمریکا تامدتی 
ادامھ یابد. نتیجھ اینکھ تا آنجا 
کھ بھ خلاصی از شر 
جمھوری اسلامی مربوط 
میشود  نتیجھ انتخابات 
آمریکا ھرچھ باشد تفاوت 
تعیین کننده ای نخواھد 

 .داشت
 مردم ایران و تحریمھا

ما از بایکوت سیاسی و 
دیپلماتیک و ھنری و 
ورزشی جمھوری اسلامی 
در سطح بین المللی دفاع 
میکنیم. اما روشن است کھ با 
توجھ بھ نقش اقتصادی 
نھادھای جمھوری اسلامی، 
این بایکوتھا نیز تبعات 
اقتصادی خواھد داشت.  اما 
روشن است کھ تحریم 
اقتصادی جمھوری اسلامی 
فشار اصلیش بر گرده مردم 
است و خواھد بود. سرمایھ 
داران و "برادران قاچاقچی" 
و کل باندھای حکومتی 
راھھای پول اندوزی را 
خوب میدانند و با گسترش 
تحریمھا و افزایش نجومی 
قیمتھا مدام پول تل انبار 
میکنند و مردم را بیشتر سر 
کیسھ میکنند. اگر این 
تحریمھا کنار برود بھانھ 
تحریم از جمھوری اسلامی 
و ایادیش گرفتھ میشود و 
مردم آشکارا می بینند کھ 
مشکل اصلی خود جمھوری 
اسلامی و سیاستھا و بحران 

اقتصادی ای است کھ 
محصول این سیاستھاست. 
حتما بدرجھ کمی وضعیت 
قیمتھا و خرید و فروش 
بھبود می یابد اما نباید در 
تاثیر اقتصادی رفع تحریمھا 
بنفع مردم بیش از حد اغراق 
کرد. وضعیت معیشت مردم 
چھ قبل از تحریمھا و چھ بعد 
از آن بسیار ناجور و غیر 
قابل تحمل بوده است و 
خواھد بود. اما اگر تحریمھا 
کنار رود ھم بھانھ تحریمھا 
از جمھوری اسلامی گرفتھ 
میشود و ھم توھم بھبود 
اوضاع بدون تحریمھا در 
میان مردم کاملا رخت بر 
خواھد بست.  بھ ھمین دلیل 
ما تحریم اقتصادی جمھوری 
اسلامی را منفی ارزیابی 

 میکنیم و با آن مخالفیم. 
نکتھ اصلی اینست کھ 
بدانیم کھ با تحریم یا بدون 
تحریم، جمھوری اسلامی 
باید با انقلاب خود مردم 
سرنگون شود و جریاناتی کھ 
تلاششان اینست کھ این توھم 
را در میان مردم دامن بزنند 
کھ دولت ترامپ یا ھر دولت 
دیگری ممکن است بھ نفع 
مردم کاری انجام دھد عملا 
آب بھ آسیاب دشمنان مردم 
میریزند. نباید فراموش کرد 
کھ بدرجھ ای کھ دولتھای 
ارتجاعی دنیا در سرنگونی 
جمھوری اسلامی دخیل 
شوند، فضا را بر مردم و 
نیروھای مردمی تنگ تر 
خواھند کرد و سیاستھای 
ارتجاعی و ضد انسانی ای 
نظیر ھمین سیاستھایی کھ 
اکنون توسط حکومت جاری 
است را پیاده خواھند کرد. 
در یک کلام ھمانگونھ کھ ما 
مدام تاکید کرده ایم، رھایی 
مردم از شر جمھوری 
اسلامی و سیستم مافیائی و 
چپاولگر حاکم با انقلاب 
مردم امکان پذیر است و ھر 
گونھ تبلیغاتی جز این و ھر 
تلاشی در مسیری مغایر با 
این، بھ زیان مردم و بنفع 
ارتجاع و عقب گرایی و بنفع 
سرمایھ داران و مفتخوران 

 خواھد بود.*

 
 

 انتخابات آمریکا و... 
١از صفحه     
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دستان جنایتکار 
تروریسم اسلامی بار دیگر 
در فرانسھ از مردم بی دفاع 
قربانی گرفت. اینبار در 
شھر نیس یک تروریست 
اسلامی با چاقو در یک 
کلیسا سھ نفر را بنحو 
فجیعی بھ قتل رساند. چندی 

ساموئل پتی، معلم پیش نیز 
تاریخ یکی از مدارس حومھ 
پاریس توسط اسلامی ھا 
وحشیانھ بھ قتل رسید چرا 
کھ ضمن تدریس آزادی 
بیان یکی از کاریکاتورھای 

 محمد را نشان داده بود.
این جنایات در حالی  

اتفاق می افتند کھ علاوه بر 
حمایت ضمنی اردوغان از 
این اعمال 

مقامات و   تروریستی،
ارگانھای مختلف جمھوری 
اسلامی تحت عناوین 

مختلف بھ توجیھ این 
جنایات و دفاع عملی 
بیشرمانھ ازاین وحشیگری 
ھا پرداختند. از سوی دیگر 
خامنھ ای کھ در ایران 

را بریده است بھ  زبانھا 
جوانان فرانسھ ( بخوان 
اسلامیست ھای ساکن 

پیام می دھد و با  فرانسھ) 
طرح یک سئوال گمراه 
کننده می خواھد بھ آنھا 
اطمینان خاطر دھد کھ 
جمھوری اسلامی پشت سر 
آنھاست. واقعیت امر این 
است کھ جمھوری اسلامی 
در کنار قاتلین ساموئل پتی 
و سھ شھروند دیگر 
فرانسوی ایستاد. چرا کھ 
این حکومت خود بانی 
اصلی تروریسم اسلامی 
است و شرمی ھم ندارد کھ 
از اعمال تروریستی 

اسلامیست ھا در دنیا دفاع 
کند. ھمین مورد کافیست کھ 
جمھوری اسلامی در سطح 
 جھانی طرد و منزوی شود.

سال  ٢٩کمی بیشتر از 
پیش شاپور بختیار و منشی 

توسط   وی سروش کتیبھ
جوخھ ھای مرگ جمھوری 
اسلامی در پاریس بھ طور 
وحشتناکی بھ قتل رسیدند. 

سال پیش  ٣٠اگر ھمان 
دولت فرانسھ و دیگر 
دولتھای غربی مماشات و 
سازش با جمھوری اسلامی 
را پایان میدادند و رژیم 
اسلامی را بعنوان ستون 
اصلی تروریسم اسلامی در 
سطح جھان و الھام بخش 
تروریست ھای اسلامی در 
گوشھ و کنار دنیا بایکوت 
سیاسی می کردند ما شاید 
امروز شاھد چنین جنایاتی 
در شھر ھای مختلف 
فرانسھ و دیگرکشورھای 

 جھان نمی بودیم.
صرفنظر از اینکھ 
جانیانی کھ قتل ھای 

فرانسھ را مرتکب  فجیع 
شده اند از کدام کشور 
ھستند ولی ھمھ تعلیم یافتھ 
در مکتب خونینی ھستند کھ 
جمھوری اسلامی اسلامی 
پایھ گذار آن بود. جمھوری 
اسلامی با سرکوب خونین 
مردم ایران حکومت کشتار 
و جنایت خود را با حمایت 
و یا سکوت دول غربی 
مستقر نمود و سپس 
تروریسم نوع اسلامی را 

در جھان باب کرد و با بمب 
گذاری و کشتارھای فجیع 
بھ قتل شھروندان اروپایی و 
مخالفین خود در خارج 

 پرداخت. 
اگر از ھمان آغاز 
جامعھ جھانی در قبال 
حکومت اسلامی رویکرد 
دیگری را اتخاذ می 

تروریسم اسلامی  کرد، 
ھیچگاه بھ این اندازه امکان 
رشد و نمو نمی یافت تا 
بتواند در گوشھ و کنار دنیا 
از مردم بی دفاع جان 
بگیرد. امروز ھم راه حل 
اصلی مبارزه با تروریسم 
اسلامی خانھ گردی و یا 
"اخراج مسلمانان افراطی" 
و یا مستقر کردن ارتش در 
خیابانھا نیست. اینھا ھمھ 
تاثیرات خود را می تواند 
داشتھ باشد. اما تا 

سر مار یعنی   زمانیکھ
جمھوری اسلامی مورد 
ھدف قرار نگیرد ھنوز نمی 
توان از اقدامی جدی علیھ 
تروریسم اسلامی سخن 

 گفت. 
جمھوری اسلامی دشمن 
و قاتل مردم ایران و منبع 
اصلی تروریسم اسلامی در 
سطح جھان و یک خطر و 
تھدید بین المللی است. 
بایکوت سیاسی، نظامی، 
فرھنگی و ورزشی 
جمھوری اسلامی یکی از 
راھھای موثر مبارزه با 
تروریسم اسلامی و از میان 
برداشتن آن است. بدون 
چنین اقدامی تروریسم 
اسلامی باز ھم جنایات 

 بیشتری خواھد آفرید.*

 در باره جنایت تازه
 اسلامی ھا در فرانسه 

 و لزوم بایکوت سیاسی جمھوری اسلامی   
 حسن صالحی  

 

مردم ایران خواستار  
اقدامات زیر علیھ حکومت 
اعدام و کشتار در ایران 

 ھستند:
بستن سفارتخانھ   -١
جمھوری اسلامی در   ھای

  ھمھ کشورھا 
قطع رابطھ   -٢

دیپلماتیک دولتھا با 
  جمھوری اسلامی 

اخراج جمھوری   -٣
اسلامی از سازمان ملل و 
سازمان جھانی کار و دیگر 

 نھادھای بین المللی
بایکوت سیاسی و   -٤

تسلیحاتی و ورزشی و 
فرھنگی جمھوری 

  اسلامی 
محاکمھ سران   -٥

جنایتکار جمھوری اسلامی 

بھ جرم جنایت علیھ مردم 
ایران و علیھ بشریت در 

 یک تریبونال بین المللی*

 

 جمھوری اسلامی نماینده
 مردم ایران نیست، قاتل آنان است! 

صحبت ما خطاب بھ 
فعالین و رھبران جوان 
کارگری و اکتیویست ھای 
اجتماعی این است کھ حزب 
کمونیست کارگری، حزب 
شما است. آرزوھا و 
خواست ھای شما را دنبال 
میکند. صرفنظر از اینکھ 
عضو حزب ھستید یا نھ و 

صرفنظر از اینکھ کاملا 
این حزب و اھداف و 
فعالیت ھایش باب طبع شما 
ھست یا نھ، این حزب بھ 
شما تعلق دارد و ایده ھا و 
آرمان ھای انسانی شما را 
در جامعھ تقویت میکند و 
موانع فکری ایدئولوژیک 
در مقابل شما را تضعیف 

میکند. بھ این حزب بعنوان 
یک تشکل سیاسی رادیکال 
و سازنده اعتماد کنید، 
رابطھ بگیرید، تبادل نظر 
کنید، ایده ھایتان را درمورد 
عرصھ ھای فعالیت خود و 
یا در جھت بھبود فعالیت 
حزب با حزب در میان 
بگذارید. انتقاداتتان را بھ ما 
بگویید. بویژه سعی کنید 
برای شناخت از این حزب 
نھ بھ شنیده ھا بلکھ بھ اسناد 
واقعی خود این حزب و بھ 
پراتیک روزانھ آن مراجعھ 

کنید و ادبیاتش را مطالعھ 
 *کنید.
 

بھ حزب کمونیست 
 کارگری ایران بپیوندید

 صحبت و خطاب ما به فعالین
و اکتیویست ھای جوان!   

 نابود باد جمھوری اسلامی
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خامنھ ای، روحانی و 
سایر تروریست ھای حاکم 
بر ایران و ھمینطور 
اردوغان و اوباش دیگری 
در برخی کشورھای دیگر 
جنایت وحشیانھ اسلامی ھا 
در فرانسھ را محکوم 
نکردند اما سکولاریسم و 
دفاع از آزادی بیان را 
محکوم کردند. آنھا قاتل و 
عقایدی کھ بھ این جنایت 
منجر میشود را عامل این 
قتل نمیدانند اما سکولاریسم 
و دفاع از آزادی بیان را 
عامل این ترورھا معرفی 

چرا کھ خود   میکنند!
سردستھ قاتلان اسلامی اند. 
چرا کھ خود فتوای قتل داده 

اند و میدھند. چرا کھ خود 
الله اکبر گویان سر دھھا 
ھزار نفر از مردم معترض 
را بریده اند و بطرف زنانی 
کھ در گودال فرو کرده اند 
سنگ پرتاب کرده اند و یا 

 .دستور اسیدپاشی داده اند
آزادی بیان برای جنبش 
ھای تروریستی سمی کشنده 
است. آنھا از کوچکترین 
آزادی بیان و اندیشھ وحشت 
دارند چون مرگ خود را 
در آن میبینند. آنھا بھ 
ضرب گلولھ و شمشیر و 
دار و اسید و شلاق و فتوا 
و زندان و پاسدار و بسیج 
زنده اند.  فقط کشیدن 
کاریکاتور پیغمبرشان جرم 

نیست. کوچکترین انتقاد و 
افشاگری علیھ خامنھ ای ھم 
جرم است. کوچکترین 
انتقادی بھ حکومت اسلام 
ھم جرم است. افشای 
جنایاتشان ھم جرم است. 
دفاع از زن و سکولاریسم 
ھم جرم است. تبلیغ 
بیحجابی ھم جرم است. 
اعتراض بھ اعدام و شلاق 

 .ھم جرم است
واقعیت این است کھ 
محمد مسالھ اصلی 
جمھوری اسلامی و 
مقاماتش نیست. مسالھ 
اصلی طالبان و داعش و 
اردوغان و شیوخ 
کشورھای عربی ھم نیست. 
حفظ این حکومت ھا و حفظ 
ثروت ھای میلیاردی شان 
یعنی منافع زمینی اینھا 
مسالھ است. کاریکاتور 

کشیدن از محمد را جرم  
اعلام میکنند تا بتوانند 
اعتراض مردم بھ فقر و 
بیحقوقی و فساد را سرکوب 
کنند. تا بتوانند جلو انتقاد از 
خامنھ ای و حکومت ھای 
اسلامی و اقلیت ھای 
مفتخور حاکم را خفھ کنند. 
اگر کاریکاتور کشیدن از 
محمد آزاد باشد راحت 
نمیتوان بجرم توھین بھ 
خامنھ ای و یا حتی 
کوچکترین انتقادی بھ خامنھ 
ای آدم ھا را گرفت و 

 .زندانی کرد

اما نقطھ ضعف این 
ایدئولوژی و این حکومت 
ھم ھمین است کھ در مقابل 
آزادی بیان بی دفاع است. 
تا وقتی با سرکوب حریف 
مردم شود بھ حکومتش 
ادامھ میدھد اما موقعی کھ 
دیگر حریف مردم نمیشود 
و جلو حرف زدن مردم را 
ھم نمیتواند بگیرد اوضاعش 
بحرانی و رقتبار میشود. 
بیخود نیست کھ اوباشانش 
این روزھا اینچنین ھار شده 

 .اند
دنیا باید علیھ وحشیگری 

اسلامی ھا بپا خیزد. و این 
کار مردم انساندوست و 
آزادیخواه در سراسر جھان 
است کھ باید دولت ھا را ھم 
مجبور کنند از آزادی بیان 
دفاع کنند و جنایات ھر 
روزه حکومت ھای اسلامی 
و دار و دستھ ھای اسلامی 
و در راس ھمھ آنھا 
جمھوری اسلامی را 
محکوم کنند و آنھا را ھرچھ 
بیشتر تحت فشار سیاسی 

 قرار دھند.*

 محمد بھانه است. 
 منافع زمینی مساله است! حفظ

 حکومتی که کنار قاتلان چارلی ابدو
 و ساموئل پاتی می ایستد باید بایکوت شود. 

 اصغر کریمی    
 

 
 

تراژدی غرق شدن در 
دریاھا برای فرار ناگزیری 
کھ بر میلیونھا انسان تحمیل 

شود  بیشک یکی از   می
ترین فجایع قرن   دردناک

اخیر است. میلیونھا انسان 
آنکھ خود  پادرگریز بی

خواستھ باشند مجبورند 
بگریزند و در ناکجا آباد 
دیگری کھ نمیدانند کجاست 

ای  و چیست چون تختھ پاره
بر امواج دریا  بگریزند تا 

 مأوا بگیرند.شاید در جایی 

ھای بیدار جھان  وجدان 
پیچد!  ھنوز از درد بخود می

ھایی جانکاه و  برای مرگ
مکرر کھ داغشان بر دل 

شود. آیلان،  مدام تازه می
پسرک آبی پوش دوسالھ از 

ھا محو شدنی نیست  خاطره
 ۶سالھ و آرمین  ٩کھ آنیتا 

سالھ و آرتین پانزده ماھھ را 
دریای آدمخوار دیگری 

بلعد!  انگار ھمھ آنچھ  می
شود در  انسانیت نامیده می

شود!   دست این امواج لھ می

انگار کھ این دریاھا از این 
گیرند.  ھا فرمان می دولت

ھای  پشت دروازهاینان 
ھای  دژھای اروپا و دولت

جھان  "دمکرات"خیلی 
سرگردانند. قاتلین این 

توانند  ھا نمی خانواده
ھای خونینشان را  دست

 مخفی کنند.
نژاد و شیوا  رسول ایران

سالھ و  ٣۵پناھی  محمد
توانستند شاد  فرزندانشان می

آنکھ آوار  و خوشبخت بی
مصائب و حرمان ھای 

شمار و اجبارھای بی  بی
آوار شود،  پایان برسرشان 

آسوده در آغوش ھم باشند!  
اما سایھ شوم حکومتی کھ 

روزی   فقر و فلاکت و سیھ
بر سر جامعھ  آوار کرده 

ھای انس  است ھمھ آن ریشھ
و الفت و تار و پود ھمھ 

ھای دوست داشتنی  رابطھ
گسلد کھ  را چنان از ھم می

دیگر راھی جز گریز باقی 
 ماند! نمی

ھای عزیز  آنچھ جان 
شماری را بھ دریاھای  بی

دھد  آدامخوار ھدیھ می 
ھای خود کامھ و  حکومت

اند کھ مانند جھنمی  رحمی بی
زیر پای انسان و انسانیت 

آنتیا،  اند!  دھان باز کرده
آرمین و آرتین بھ ھمراه 
رسول و شیوا، نھ اولین 
ھستند و نھ آخرین، ھمھ 

ھای  آنھا، قربانیان جنایت

اند!  بیشمار حکومت اسلامی
این جمھوری اسلامی است 
کھ از سردشت در 

شان می  فراری ،کردستان
دھد تا جانشان را دریای  

 *مانش بگیرد.

 دریاھای آدمخوار و رؤیاھایی
 که غرق می شوند 

 .ای که دیگر نیستند برای خانواده
 سیامک بھاری
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خبر بریدن  خلیل کیوان:
سر معلم تاریخ، ساموئل 
پتی، در حومھ پاریس 

توسط یک جوان مسلمان  
چچنی تبار جھان را شوکھ 
کرد. این معلم تاریخ در 
کلاس درس درباره آزادی 
بیان، کاریکاتوری از پیامبر 
اسلام را کھ در مجلھ " 
شارلی ابدو" چاپ شده بود 
بھ دانش آموزان نشان داده 
بود. ھمین کافی بود کھ 
حکم قتل او بھ نحو فجیع 
بریدن سرش در مقابل 
مدرسھ، صادر و اجرا 
شود. این قتل فجیع، فرانسھ 
و جھان را تکان داد و 
پیامدھای بسیاری را بدنبال 
داشت و بھ مباحثی دامن 
زد. از جملھ علل و ریشھ 
ھای وقوع چنین حوادثی، 
تروریسم اسلامی و آزادی 
بیان و موضوع دفاع از 
ارزش ھای جامعھ سکولار 
و غیره. در این رابطھ با 

 حمید تقوایی گفتگو میکنیم.
دولت ھا و جریانات  

اسلامی مدعی اند کھ معلم 
فرانسوی بھ مقدسات اسلام  
توھین کرده است. و بھ این 
نحو صراحتا از قتل این 
معلم دفاع میکنند و یا آنرا 
توجیھ میکنند. در یک 
طرف دولت ھا و جریانات 
اسلامی و در طرف دیگر 
مدافعین ارزش ھای 
سکولار در سراسر جھان 
روبروی ھم قرار گرفتھ 
اند. علاوه بر جمھوری 
اسلامی رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمھور 
ترکیھ، عمران خان نخست 

وزیر پاکستان، و وزیر  
امور خارجھ مراکش از 
جملھ کسانی بودند کھ بھ 
مکرون اعتراض کردند. 
تظاھرات ھایی ھم از جانب 
اسلامی ھا در کشورھای 
نظیر بنگلادش و پاکستان 
برگزار گردید. در طیف 
مقابل، مردم فرانسھ ھم در 
اعتراض بھ این قتل بھ 

خیابان آمدند. یکی از 
تظاھر کنندگان در فرانسھ 

در مورد این واقعھ گفت  
شان روشن است: سر  "پیام
بریم تا کسی جرات نکند  می

خلاف نظر ما دھان باز 
کند."چرا این موضوع تا 
این حد مورد توجھ قرار 

 گرفتھ است؟
علت  حمید تقوائی:

روشن است. توحش و 
جنایتی کھ در این مورد 
مشخص می بینید در تاریخ 
معاصر دنیا بی سابقھ است. 
معلمی را در روز روشن 
در خیابان سر میبرند بھ این 
دلیل کھ کاریکاتوری را بھ 
شاگردانش نشان داده است. 
این جنایت بھ ھر بھانھ و 
توجیھی صورت گرفتھ باشد 
عمق توحش نیروھای 
اسلامی را نشان میدھد، باید 
شدیدا محکوم بشود و باید 
قاطعانھ مقابلش ایستاد. 
توجھ جھانیان بھ این واقعھ 
جلب شد چون کسی انتظار 
نداشت کھ چنین جنایت 
وحشیانھ ای بتواند در 

 عصر ما اتفاق بیافتد. 
ھمانطور کھ گفتید 
موضوع درس معلم قربانی 
این جنایت آزادی بیان بود 
و او بعنوان یک نمونھ 
کاریکاتورھای مجلھ شارلی 
ابدو را بھ شاگردانش نشان 
داده بود. اگر بخاطر داشتھ 
باشید انتشار اولیھ این 
کاریکاتورھا در سال 

بھ حملھ نیروھای  ٢٠١٥
اسلامی بھ دفتر مجلھ و قتل 

نفر از ھیات تحریریھ  ١٢
آن منجر شد و جھان در 
مقابل این جنایت ایستاد. در 
برابر این توحش مردم 
فرانسھ و اروپا کشورھای 
دیگر بمیدان آمدند و حملھ 
بھ مجلھ شارلی ابدو را 
محکوم کردند. ساموئل پتی 
ھم ھمین واقعھ را برای 
شاگردانش توضیح داده بود 
و از آزادی بیان دفاع کرده 
بود. این بھانھ ای شد در 

دست نیروھای فوق 
ارتجاعی و آدمکش اسلامی 
کھ دست بھ چنین جنایتی 
بزنند و بعد ھم بدنبالش، 
ھمانطور کھ اشاره کردید، 
دولتھای اسلامی و نیمھ 
اسلامی و دیگر نیروھای 
متحجر اسلامی  حملھ بھ 
معیارھای سکولار و 
ھرکسی کھ از آزادی بیان 

 دفاع میکند را آغاز کنند. 
یک سوی این ماجرا 
مدافعین سکولاریسم و 
مدافعین آزادی بیان و آزاد 
اندیشی قرار دارند و طرف 
دیگر نیروھای متحجر و 
آدمکش اسلامی کھ 
میخواھند بھ زور شمشیر و 
سر بریدن و غیره مردم را 
مرعوب کنند. ھمانطور کھ 
آن معلم تظاھر کننده میگوید 
میخواھند کسی جرات نکند 
بگوید بالای چشم اسلام 
ابرو. در این جنگ باید با 
تمام قوا از جبھھ آزادی بیان 
و سکولاریسم و اتھ ئیسم 
قاطعانھ حمایت کرد و در 
مقابل وحوش اسلامی 

 بمیدان آمد.  
اسلامی ھا  خلیل کیوان:

و برخی جریانات چپ ضد 
امپریالیست در غرب 
میگویند اسلام ھراسی پایھ 
این نوع اقدامات تروریستی 
است و یا بھ آن دامن میزند. 
آیا حقیقتی در این گفتھ 

 وجود دارد؟ 
بھ  حمید تقوائی:

ھیچوجھ. بھ نظر من ذره 
ای حقیقت در این گفتھ 
نیست. اسلام ھراسی را 
عمدتا نیروھائی کھ طرفدار 
نسبیت فرھگی و مالتی 
کالچرالیسم  ھستند و 
خودشان را ضد امپریالیست 
میدانند سر زبانھا انداختھ 
اند. واقعیت اینست کھ 
نیروھای اسلامی مدتھاست 
در دنیا دارند جنایت میکنند. 
این اولین جنایت اسلامیستھا 
نیست. ترورھائی کھ در 
ھمین فرانسھ اتفاق افتاد، در 
انگلیس و در تعدادی 
کشورھای دیگر اتفاق افتاد 

 را ھمھ بیاد داریم. 
اما مسالھ تنھا بھ 
تروریسم در غرب محدود 
نیست. در خاورمیانھ و در 
خود جوامع اسلامزده این 
نیروھای اسلامی زندگی را 
بر مردم جھنم کرده اند. 
یک نمونھ حکومت 
جمھوری اسلامی است کھ 
تروریسم اش را علیھ خود 
مردم ایران بکار گرفتھ 
است. علیھ مردم منطقھ، در 
سوریھ و در عراق و در 
لبنان و یمن، جمھوری 
اسلامی و نیروھای وابستھ 

بھ آن جنایتھائی می آفرینند 
کھ در دنیا بی سابقھ است. 
کدام اسلام ھراسی؟ مردم 
حق دارند از این نیروھای 
وحشی در ھراس باشند اما 

نباید مرعوبشان شد. باید  
در مقابلشان ایستاد و 
اعتراض کرد و آنھا را بھ 

عقب راند. اسلام سیاسی  
را باید از زندگی بشر قرن 
بیست و یکم جمع کرد. باید 
نیروھائی کھ بھ بھانھ دفاع 
از مقدسات و غیره بھ ھر 
جنایتی دست میزنند کنار 

 زده شوند. 
در قوانین اسلامی کشتار 
مرتدین و از دین برگشتگان 
و "توھین کنندگان" بھ محمد 
واجب شمرده شده است. 
فراموش نکرده ایم کھ 
خمینی فرمان قتل سلمان 
رشدی را بھ جرم نوشتن 
یک کتاب صادر کرد. 
امروز ھم بھ جرم کشیدن 
یک کاریکاتور میکشند و 
سر میبرند. و شمشیر در 
ھوا میچرخانند و عربده 
میکشند. این جنایت ھیچ 
ربطی بھ "اسلام ھراسی" 
ادعائی مردم کشورھای 
غربی ندارد. بخاطر اسلام 
ھراسی این نیروھا افسار 
پاره نکرده اند، برعکس 
است. اسلامیون چنان 
کشتار و جنایتی در دنیا، در 
کشورھای غربی و در 
خاورمیانھ و در کشورھای 
اسلامزده  براه انداختھ اند 
کھ مردم دیگر نمیتوانند 
تحمل کنند. در مقابلشان 
ایستاده اند و میگویند باید 
این بساط را جمع کرد. 
سکولاریسم و نقد اسلام 
ناشی از اسلام ھراسی 
نیست بلکھ پرچم مقابلھ با 
اسلامیستھا است. ھر کس 
ھر مذھبی دارد امر 
خصوصی خودش است ولی 
ھیچکس نباید حق داشتھ 
باشد بھ بھانھ دفاع از مذھب 
بھ ھر جنایتی دست بزند. 

اسلامیستھا جریانات سیاسی 
تروریست و آدمکشی ھستند 
کھ دنیا را عرصھ تاخت و 
تاز خودشان قرار داده اند و 
ھر کسی کھ مذھب آنھا را 
نقد کند و یا کاریکاتوری 
بکشد و رمان انتقادی ای 
بنویسد را تھدید بھ قتل 
میکنند و یا بقتل میرسانند. 
جریانات اسلامی ھیچ نوع 
سکولاریسم، ھیچ نوع 
مدرنیسم، ھیچ نوع دفاع از 
آزاد اندیشی و آزادی بیان 
را تحمل نمیکنند. مردم دنیا 
حق دارند علیھ این توحش 
بمیدان بیایند و خواھان جمع 
کردنش از زندگی اجتماعی 
بشوند. این اسلام ھراسی 
نیست، دفاع از مدنیت در 

 مقابل توحش است. 
برخی از  خلیل کیوان:

نیروھای لیبرال و حتی 
چپھائی کھ خود را سکولار 
میدانند معتقدند آزادی بیان 
شامل اھانت بھ عقاید و 
مقدسات افراد نمیشود و 

مشخصا نباید بھ اسلام  
توھین کرد. در این مورد 

 چھ نظری دارید؟  
آزادی  حمید تقوائی:

بیان بھ معنی دفاع از ھر 
عقیده ای نیست. بھ افراد 
نباید توھین کرد ولی یک 
رکن آزادی بیان آزادی 
انتقاد از عقاید است. ما 
برای ھر عقیده ای احترام 
قائل نیستیم. بھ عقاید خرافی 
و مذھبی و مقدساتی کھ 
انسانھا رابھ نام دفاع از آنھا 
قربانی میکنند نھ تنھا نباید 
احترام گذاشت بلکھ باید آنھا 

 را بھ نقد کشید.
ھمھ ادیان در دفاع از 
مقدساتشان در طول تاریخ 
جنایت کرده اند. در قرون 
وسطی در اروپا مسیحیت 
مرتدین و "توھین کنند گان" 
بھ مسیح را زنده زنده در 
آتش میسوزاند، و امروز 

 تروریسم اسلامی و آزادی بیان
 این نوشته بر مبنای مصاحبه با

 تلویزیون کانال جدید تدوین شده است. 

  ٧ادامه در صفحه 
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 ٩٨یکسال از قیام آبان 
گذشت. قیامی کھ یک ھدف 
داشت و بس: پایان دادن بھ 
حیات ھیولایی چھل سالھ. 

پیروز نشد بھ این  ٩٨قیام 
معنا کھ بھ ھدف بلافاصلھ 

سرنگونی حکومت  –اش 
نرسید. اما   –اسلامی 

شکست ھم نخورد. نھ تنھا 
شکست نخورد بلکھ بی 
تردید با قدرتی بھ مراتب 
سھمناکتر، با آمادگی بھ 
مراتب بیشتر و با عزمی بھ 
مراتب راسختر باز 
خواھدگشت. باز خواھد 

را  ٩٨گشت تا کار ناتمام 
 بھ بھ پایان برساند.

اعترافات سران 
سیاسی و  -ایدئولوژیک

استراتژیستھای خود نظام 
اسلامی و ھشدارھایشان در 
باره طوفانی بزرگتر 
روشنترین دلیل برای اثبات 
این ادعاھا ھستند. مھم 
نیست کھ خامنھ ای آنھم پنج 

آبان از  ٢۴روز از 
سوراخش بیرون خزید و 
باد بھ غبغب انداخت کھ 
بعلھ در ھمھ "عرصھ ھای 
جنگ نظامی و سیاسی و 

امنیتی دشمن را عقب  
زدیم"، مھم این است کھ 
ھمین پنچ روز خزیدنش بھ 
سوراخی نامعلوم  خود 
نشانھ ای از بزرگی خطری 
بود  کھ تا اطللاع ثانوی از 
آن قسر در رفتھ اند. مھم 
این است کھ بعد از این بھ 
اصطلاح "عقب زدنھا" بود 
کھ سران و استراتژیستھای 
حکومت یکی پس از 
دیگری بھ ھمدیگر خطر 

و  شورش "گرسنگان" 
"پابرھنگان" را یادآوری 
کردند و ھشدار دادند کھ "ما 
ھمھ در یک کشتی ھستیم و 
باھم غرق خواھیم شد". و 
دقیقا بھ خاطر کابوس قیامی 
توفنده تر است کھ در آستانھ 

بھ   ٩٨سالگرد قیام 
ھمدیگرھشدار میدھند، 

تقصیر فقر و فلاکت و بی 
حقوقی را بھ گردن ھم 
میاندازند، گروھھای 
ضربت "محلھ محور" 
تشکیل میدھند، و در برنامھ 
ھای صبحگاھی تلویزنی 
مانورھای نقاب پوشان 
سیاھپوش برای مقابلھ با 
دشمن راه میاندازند کھ مثلا 
مردم را بترسانند. ھمھ اینھا 
اقداماتی برای ھراس افکنی 
توسط کسانی  است کھ خود 

 بھ ھراس افتاده اند.
دلیل پایھ ای تر بر این 

شکست  ٩٨حقیقت کھ 
نخورده است این است کھ 
شکست یک جنبش 
نیروھای دخیلش را نھ فقط 
بھ خانھ میفرستد بلکھ کل 
معادلھ سیاسی، روانی و 
عاطفی جامعھ ای بپاخاستھ 

 -برای مدتی طولانی   –را 
تماما زیر رو رو میکند.  
شکست یک جنبش بھ یاس 
و ناامیدی و انزوا و انفعال 
نیروھای فعالش منجر 
میشود و در کل جامعھ ھمھ 
چیز وارونھ میشود: ترس 
بھ جای جسارت، یاس بھ 
جای امید، افسردگی بھ جای 
شادابی، ضعف بھ جای 
قدرت و بالاخره انفعال و 
تسلیم بھ جای فعالیت برای 
تغییر می نشیند. عزم مقابلھ 
با دشمن برای مدتی ھم کھ 
شده پایان می یابد. ایران 

نھ تنھا چنین نبوده  ٩٨پسا 
و نیست بلکھ تماما برعکس 
بوده و ھست. اعتراضات 
کارگری گسترده تر شده 
اند، جنبش داخواھی 
وسیعتر شده است، جنبش 
علیھ اعدام ھمچنان پیش 
میرود، اعتراض علیھ 
حجاب اجباری ھر روز 
نیروی بیشتری میگیرد و 
کلا مردم قصد ندارند ساکت 
بنشینند و تباھی بیشتر 

 زندگیشان را نظاره کنند. 
روند رادیکالتر شدن 

 اعتراضات 

کھ جنبش توده  ٧٨از 
ای برای سرنگونی آغاز 

ده سال طول  ٨٨شد تا 
تا کنون،  ٨٨کشید. اما از 

اعتصابات کارگری وسیعتر 
و تعرضی تر و رادیکالتر، 
فاصلھ زمانی میان 
اعتراضات مردم کوتاه تر، 
ابعاد جغرافیایی اعتراضات 
گسترده تر، نیروھای 
طبقاتی اعتراضات متفاوت 
تر، مضمون سیاسی 
اعتراضات عمیقتر و 
اھداف بلافاصلھ اش 
رادیکالتر شده است. آبان 

یک حلقھ بسیار مھم این  ٩٨
روند بود و شرایط بعد از 

ھم نشان داد کھ این  ٩٨
 روند ادامھ خواھد داشت. 
 کوتاه شدن فاصلھ ھا: 

از آغاز جنبش 
تا  ١٣٧٨سرنگونی در 

ده  ٨٨تظاھرات میلیونی 
سال بعد قیام  ٨سال بود. 

رخ داد. دو سال  ٩۶دیماه 
. این بار نھ ٩٨بعد قیام آبان 

حتی یک سال بلکھ درست 
دوماه بعد، در دی ماه ھمان 
سال حکومت اسلامی در 
ھوا بھ یک قتل عام موشکی 
فجیع دست زد و مردم با 
یک اعتراض وسیع در 
زمین با شعار "جمھوری 
اسلامی نابود باید گردد" بھ 

 سراغ حکومت رفتند.
گسترده شدن ابعاد 

 جغرافیایی: 
جنبشی بود کھ  ٧٨

اساسا در تھران متمرکز 
نتوانست بسیار از  ٨٨شد. 

اما  ٩۶تھران فراتر برود. 
برعکس بیشتر از تھران 
کل ایران را در بر گفت. 

نھ تنھا تقریبا کل ایران  ٩٨
را در برگرفت بلکھ بھ 
شھرستانھا و خیابانھا و 
میادین مرکزی ھم محدود 

از ھمان اول کل  ٩٨نشد. 
رژیم را در تعداد بسیار 
گسترده ای از استانھا و 
شھرھا و بخشھا و محلات 
و ھزاران نقطھ در کل 

 ٩٨ایران بھ مصاف کشید. 
تمرینی بود برای بھ ھم 
آمیختن رودخانھ ھای خشم 
و خروش مردم در اقصی 
نقاط ایران و تبدیل آن بھ 
سیلی خروشان کھ بتواند 
عمارت اسلامی را تماما و 

 از بیخ و بن نابود کند. 
نیروھای طبقاتی متفاوت 

 تر و متنوعتر: 
صحنھ اعتراض  ٧٨

دانشجویی علیھ رژیم شد کھ 
 ٨٨از دانشگاه فراتر رفت. 

تھران بھ صحنھ رویارویی 
اقشار مختلف مردم 
مخصوصا زنان و جوانان 

طبقھ متوسط با حکومت شد 
کھ با اعتراض بھ "رای من 
کو" شروع کردند و بھ "کل 
 رژیم نشانھ است" رسیدند. 

اما با حضور  ٩٨و  ٩۶
گسترده اقشاری آغاز شد کھ 
مسالھ شان نھ فقط آزادی 
سیاسی و خلاصی فرھنگی 
و آزادی بیان بلکھ در کنار 
آنھا و در عین حال رھایی 
از فقر بود. این دو قیام ھم 
علیھ فقر بود و در عین 
حال علیھ استبداد و ارتجاع 
فرھنگی. قیامی بود علیھ 
میلیاردھای حاکم و ھمھ 
ارکان سیاسی و قضایی و 
مذھبی و امنیتی پاسدار این 
طبقھ. قیامی بود علیھ کلیت 

 حکومت اسلامی. 
یک دلیل مھم این گستره 

 ٩٨و  ٩۶وسیعتر اھداف 
بھ خاطر حضور فعال 
اقشار متعلق بھ طبقھ کارگر 
بود کھ ھمھ این محرومیتھا 
را باھم در کنار محرومیت 
و فقر اقتصادی نمایندگی 
میکردند. زنان و مردان و 
جوانان کارگر را در کنار 
سرکوب سیاسی و فرھنگی، 
تبعیض جنسیتی و عقیدتی، 
سفره خالی و گرسنگی و 
خطر مرگ از گرسنگی ھم 
تھدید میکند. اینھا تبلور ھمھ 
محرومیتھا و ھمھ تبعیضھا 
و ھمھ ستمھا و ھمھ 
جنایتھای طبقھ حاکم یکجا 
ھستند. چیزی ندارند از 
دست بدھند جز 
زنجیرھایشان. بی دلیل 
نیست کھ استراتژیستھای 

حکومت از نشان دادن این 
طبقھ و این اقشار بھ 
ھمدیگر و بھ حکومتشان بھ 
عنوان خطری ھراسناک 

 خستھ نمیشوند. 
محتوای رادیکال و شکل 

 تعرضی تر:
"رای من کو" بھ  ٨٨در 

شعار "موسوی بھانھ است 
کل رژیم نشانھ است" تبدیل 

ھمراه شعار  ٩۶شد. 
"اصلاح طلب اصولگرا 
دیگھ تمومھ ماجرا" عملا با 
نشانھ گرفتن عملی کل رژیم 

فورا و  ٩٨پایان یافت. 
بدون فوت وقت ھمھ ارکان 
اقتصادی، سیاسی، 
ایدئولوژیک و امنیتی 
حکومت اسلامی را بھ 
مصاف کشید. بانکھا بھ 
مثابھ مراکز بالاکشیدن و 
انتقال ثروت جامعھ بھ 
اقازاده ھا، استانداریھا و 
دفاتر امام جمعھ ھا و 
نمایندگان خامنھ ای بھ مثابھ 
جلوه ھای اصلی اسلام 
سیاسی در قدرت، مراکز 
سپاه و بسیج بھ مثابھ 
ارگانھای سرکوب و امنیت 
حکومت و بالاخره نگین 
انگشتر خمینی و تمثال 
خامنھ ای و روحانی بھ 
مثابھ سردزدان حاکم و 
سمبلھای حکومت اسلامی 
بھ آتش کشیده شد. و 
بالاخره جنبشی کھ در 
خیابان با تانک و تیربار و 
ھلیکوپتر سرکوب میشد 
نبردش را بھ محلات کشید 

 و در  ۹۸در سالگرد قیام 
 آستانه قیامی قدرتمندتر!

 محسن ابراھیمی
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اسلامیستھا این توحش را 
نمایندگی میکنند. میخواھند 
ھمان بساط قرون وسطائی 
را در قرن بیست و یکم 
براه بیاندازند. اصل آزادی 
بیان دقیقا بھ این معنی است 
کھ ھر کس حق داشتھ باشد 
جھل و تحجر و خرافات و 

تعصبات و مقدسات مذھبی  
را بھ نقد بکشد. و بھ ھر 
شیوه ای کھ میخواھد بھ نقد 
بکشد. با بحث فلسفی و 
علمی و یا با رمان و 
کاریکاتور و فیلم و نمایش 
و موزیک  و ھجو و طنز. 
اینھا ھمھ جزئی از آزادی 
بیان بھ معنی وسیع کلمھ 

 است. 
برای   اساسا مبارزه

علیھ   آزادی بیان از مبارزه
مذھب آغاز شد. در قرون 
وسطی در اروپا کلیسا حکم 
میراند و ھمھ چیز را تحت 
انقیاد خودش گرفتھ بود و 
اجازه نمیداد نھ تنھا نقد 
مذھب بلکھ علم و حقیقت 
علمی و کوچکترین تبیین و 

از دنیا کھ با عقاید  تفسیری 
کلیسا و دین 

مغایر  باشد مسیحیت
بیان شود و پا بگیرد.  باشد 

کلیسا وحشیانھ بر آزاد 
اندیشان میتاخت، بعنوان 
مرتد و جادوگر و کافر 
میکشت و میسوزاند و دمار 
از روزگار مردم درآورده 
بود، جلوی علم و ھر 
پیشروی فکری و نو اندیشی 
را سد کرده بود و ھمھ این 
جنایات ھم تحت عنوان 
مقابلھ با توھین بھ مقدسات 
و خدا و پیغمبر انجام 

  میشد.
در برابر این وضعیت 
در جنبش رنسانس و در 

جنبش روشنگری اصل 
آزادی بیان مطرح شد. 
پیشروان آن دوره اعلام 
کردند ھر کس حق دارد ھر 
چھ را بھ نقد بکشد و جواب 
استدلال را باید با استدلال 
داد و نھ با زور و کشتار. 
اعلام کردند کسی حق ندارد 
حقیقت را توھین آمیز تلقی 
کند و گردن بزند و شلاق 

 بزند و بھ آتش بکشد. 
نھ تنھا تاریخا بلکھ 
امروز ھم دفاع از آزادی 
عملا بھ معنی دفاع از نقد 
مذھب است. مذھبیھا در 
تمام طول تاریخ آزاد بوده 
اند کھ سر منبر و محراب و 
کلیسا و مسجد و غیره ھر 
چھ میخواھند علیھ مخالفین 
دین و اتھ ئیستھا بگویند و 
نھ تنھا خرافات مذھبی را 
اشاعھ بدھند بلکھ بزنند و 
بکشند و سر ببرند. در تمام 
طول تاریخ این بساط بر پا 
بوده. بعبارت دیگر 
مذھبیون ھمیشھ آزادی بیان 
داشتھ اند. دفاع از آزادی 
بیان یعنی دفاع از حق بیان 
مخالفین و منتقدین مذاھب. 
منتقدین مذھب ھم باید مانند 
مذھبیون حق داشتھ باشند 
نظراتشان را اعلام کنند و 
رمان بنویسند و فیلم بسازند 
و شعر بگویند و کاریکاتور 
بکشند و طنز و ھجو بکار 
ببرند. باید بشریت حق 
داشتھ باشد علیھ مذھب و 

 -علیھ ھر نوع مقدساتی
مقدسات و تعصبات و دگم 
ھا و تابوھای ملی و نژادی 

 -و قومی و اخلاقی و غیره
بھ ھر وسیلھ ای کھ 
میخواھد خود را بیان کند. 
این جوھر آزادی بیان است. 
کسی جلوی دھان مذھبی ھا 

را نگرفتھ. اسلامی ھا و 
ادیان دیگر مدام دارند 
نظراتشان را تبلیغ میکنند و 

حتی در بسیاری کشورھا  
دولتھا از آنھا حمایت مالی 
میکنند و بھ آنھا تریبون 
میدھند. معنی عملی و 
واقعی آزادی بیان یعنی حق 
 نقد و مخالفت با مذھبیون.    
امروز کسانی کھ 
میگویند آزادی بیان شامل 
"توھین" بھ مذھب نمیشود 
در واقع آزادی بیان را از 
مضمون و فلسفھ وجودی 
اش تھی میکنند. بدون نقد 
مقدسات آزادی بیان معنائی 

 ندارد. 
تروریسم  خلیل کیوان: 

اسلامی فقط مشکل فرانسھ 
نیست. دیگر کشورھای 
اروپایی ھم با این معضل 
روبرو ھستند. گتوھایی از 
مھاجرین در برخی 
کشورھای غربی شکل 
گرفتھ است. فقر و تبعیض 
در این گتوھا بیداد میکند. 
آیا رابطھ ای بین فقر و 
بیحقوقی مھاجرین و 
تروریسم اسلامی در فرانسھ 
و دیگر کشورھای اروپایی 

 وجود دارد؟ 
بھ نظر  حمید تقوائی:

من فقر و تبعیض زمینھ ای 
بوجود آورده است ولی 
ریشھ تروریسم اسلامی فقر 
و تبعیض نیست. فقر و 
تبعیضاتی کھ اشاره کردید 
ھمیشھ وجود داشتھ است. 
مدتھا قبل از اینکھ جریانات 
اسلامی سر بلند کنند و 
مدتھا قبل از آنکھ خمینی و 
طالبان و غیره را دنیا 
بشناسد فقر و تبعیض بوده 
و شورش و عصیان علیھ 
آن ھم وجود داشتھ. در 
ھمین دھھ اخیر در انگلیس 
و در خود فرانسھ، جنبش 
جلیقھ زردھا و چند سال قبل 
از آن در خیزش حاشیھ 
نشینان  پاریس، مردم علیھ 
فقر شورش کردند و با 
وجود آنکھ بخش عمده آنھا 
مھاجرین از کشوھای 
اسلامزده  بودند از اسلام و 
اسلامیسم و سربریدن و 
غیره ھم خبری نبود. در 
ایالتھای آمریکا ھم متناوبا 
شاھد چنین شورشھائی بوده 
ایم کھ باز ربطی بھ 

 اسلامیسم نداشتھ است. 
ریشھ افسار گسیختگی 
امروز جریانات اسلامی فقر 
نیست بلکھ جنبش اسلام 
سیاسی است کھ اساسا 
توسط خود دولتھای غربی 
بجلو رانده شد. ھم خمینی 
در ایران و ھم طالبان در 
افغانستان اساسا با حمایت 
صریح دولتھای غربی و 

 -حتی با معماری آنھا
طالبان تماما دست ساز 

روی کار  -پنتاگون بود
آمدند. این جریانات را آن 
زمان در مقابلھ با نفوذ 
شوروی بجلو راندند؛ در 
افغانستان تحت نفوذ 
شوروی و در ایرانی کھ 
میترسیدند بعد از سقوط 
حکومت شاه در حیطھ نفوذ 
شوروی قرار بگیرد. بھ این 
ترتیب دو شاخھ اصلی 
اسلام سیاسی  را دولتھای 
غربی وارد سیاست کردند. 
بعد از فروپاشی شوروی 
ھمین نیروھای اسلامی 
افسار پاره کردند و امروز 
باعث دردسر این دولتھا در 
 پایتخت ھای غربی شده اند. 
بنابرین بحث فقط بر سر 
مذھب بعنوان عقاید فردی 
نیست. بحث بر سر جنبش 
اسلام سیاسی است. یعنی 
جنبشی کھ میخواھد اسلام و 
قوانین وحشیانھ اسلامی را 
بر جوامع حاکم کند، 
میخواھد قصاص و شلاق و 
قوانین بردگی جنسی علیھ 
زنان را پیاده کند و در ھر 
کشوری کھ مثل ایران حاکم 
شده است دمار از روزگار 
مردم "مسلمان" ھمان کشور 
درآورده است. امروز در 
ترکیھ اردوغان ھم تلاش 
میکند قوانین اسلامی را 
جاری کند و خیال احیای 
امپراتوری عثمانی را در 

 سر میپروراند. 
ریشھ اساسی بھ نظر من 
این جنبش ضد انسانی و 
وحشیانھ و تروریستی 
اسلامی است. جنبشی کھ 
در کشورھائی مثل ایران 
دولت را در دست گرفتھ 
است و در جاھائی در شکل 
احزاب و نیروھای اسلامی 
نظیر حزب الله در لبنان 
ابراز وجود میکند و یا 
بصورت دار و دستھ ھای 
مسلح در عراق و یمن و 
سوریھ مشغول کشتار و 

 فاجعھ آفرینی است. 
این اساس مسالھ است. 
این نیروھای اسلامی طبعا 

تلاش میکنند در میان  
مھاجرین از کشورھای 
اسلامزده کھ در کشورھای 
اروپائی در حاشیھ شھرھا 
زندگی میکند و فقر زده اند 
و از حقوق اجتماعی 
محروم ھستند نفوذ پیدا کنند 
ولی از این لحاظ موفقیتی 
نداشتھ اند. من ندیدم کھ در 
این عملیات تروریستی  چھ 
جمھوی اسلامی و چھ دولت 
ترکیھ و یا دولتھای اسلامی 
دیگر مستضعف پناھی کنند 
و سنگ مھاجرین فقیر را 
بھ سینھ بزنند و یا بر عکس 

از جانب آنھا حمایت بشوند. 
تعرض آنھا اساسا حول 
ھتک حرمت از پیامبر 
اسلام و اھانت بھ مسلمانان 
است. گفتمانشان این است. 
یعنی حتی در رتوریک و 
در تبلیغات ھم ما شاھد 
مستضعف پناھی از جانب 
این جریانات نیستیم. 
تروریسم اسلامی در واقع 
یک جریان سیاسی است کھ 
با ادعای دفاع از اسلام از 
دولتھای غربی میخواھد 
دست از سکولاریسم بکشند 
و از آنھا میخواھد کھ برای 
مسلمانان حساب ویژه باز 

 کنند.  
شما اشاره  خلیل کیوان:

ای کردید بھ اینکھ طالبان و 
خمینی بھ کمک دولتھای 
غربی روی کار آمدند.  در 
این مورد اسناد متعددی 
منتشر شده. چندی پیش 
ھیلاری کلینتون در کتابی 
کھ منتشر کرد صریحا 
اعلام کرد طالبان دستپخت 
خود ما است. اخیرا کارتر 
اظھار نظری کرده مبنی بر 
اینکھ در جریان  انقلاب 

ایران، با انگلیس  ٥٧
رایزنی کردند و بھ این 
نتیجھ رسیدند کھ  خمینی و 
اسلامی ھا را در مقابل 
انقلاب ایران مورد حمایت 
قرار بدھند. سئوال اینست 
کھ چرا در چند دھھ گذشتھ 
اسلام و تروریسم اسلامی 
در غرب رشد کرده است؟ 
سیاست ھای دول غربی و 
نقش دولت ھا و جریانات 
اسلامی در رشد اسلام 
گرایی و تروریسم اسلامی 

 چیست؟  
نقش  حمید تقوائی: 

دولتھای غربی بھ این 
محدود نبود کھ فقط خمینی 
َم کنند. اینھا  یا طالبان را عَل
ریشھ ھای اساسی شکل 
گیری تروریسم اسلامی 
است ولی نقش دولتھا فقط 
این نبود. بلکھ در ادامھ ھم 
دولتھای غربی ھمچنان با 
نیروھای اسلامی و مشخصا 
با جمھوری اسلامی کنار 
آمدند و در سیاستھای خود 
آنھا را جا دادند. دولتھای 
غربی ھیچ زمان نھ تنھا از 
سکولاریسم در کشورھای 
اسلامزده دفاع نکردند بلکھ 
برای اعمال نفوذ و پیشبرد 
سیاستھایشان دولتھا و 
نیروھای اسلامی را بکار 

 گرفتند.  
البتھ سکولاریسم در 
خود غرب ھم، بجز فرانسھ 
کھ تا حدی از این لحاظ 
کارنامھ بھتری دارد، زیاد 

 
 تروریسم اسلامی و آزادی...
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جدی گرفتھ نمیشود. ولی 
در ھر حال دولتھای غربی 
حتی ھمین سکولاریسم نیم 
بند را ھم شامل کشورھای 
خاورمیانھ نمیدانند. بلکھ بر 
عکس تلاششان این بوده 

 -است کھ نیروھای مذھبی
قومی را بجلو برانند. عراق 
نمونھ بارزی است. در 
عراق یک دولت تماما 
قومی مذھبی روی کار 
آوردند. حتی تقسیم پست 
کردند و ریاست جمھوری 
را بھ کردھا و نخست 
وزیری را بھ شیعھ ھا و 
ریاست مجلس را بھ سنی 
ھا سپردند. در افغانستان ھم 
دوباره دارند با طالبان بھ 
توافق میرسند. میخواھند 
دوباره  طالبان را حاکم 

 کنند.   
میخواھم بگویم در 
سیاست ھمچنان حساب باز 
کردن روی نیروھای 
اسلامی را دول غربی ادامھ 
داده اند. و بھ این ترتیب 
جنبش اسلام سیاسی پس از 
سقوط شوروی ھم کماکان 
رشد و گسترش پیدا کرده 

 است.  
و از آن طرف ھم  از 
نیروھائی کھ خودشان را 
چپ مینامند ولی عملا در 
کنار راست ترین نیروھا 
قرار میگیرند بعنوان 
مبارزه با امپریالیسم از 
حسن نصرالله و جمھوری 
اسلامی و نیروھای اسلامی 
دفاع میکنند. مجموعھ این 
شرایط باعث شده است کھ 
جنبش اسلام سیاسی ھنوز 
بتواند فعال باشد و دست بھ 

 چنین جنایتھائی بزند.

باید تروریسم اسلامی را 
از سرچشمھ خشکاند. 
دولتھای غربی باید از 
سکولاریسم نھ تنھا در 
کشور خودشان بلکھ در 
کشورھای اسلامزده فعالانھ 
حمایت کنند؛ جنایت 
دولتھای اسلامی مثل 
جمھوری اسلامی را نھ تنھا 
در غرب بلکھ علیھ مردم 
در خود کشورھای تحت 
حاکمیت اسلامیون، یا تحت 
فعالیت و نفوذ آنھا، محکوم 
کنند و خواھان محاکمھ آنھا 
بشوند. ما مدتھاست 
خواستار بایکوت سیاسی 
جمھوری اسلامی ھستیم. 
این را باید در مورد تمام 
دولتھا اسلامی کھ رسما و 
علنا و حتی عملا و غیر 
مستقیم از تروریسم اسلامی 
دفاع میکنند اعمال کرد. 
جمھوری اسلامی یک رکن 
مھم تروریسم اسلامی در 
ایران و در منطقھ و در دنیا 
ھست و باید از جامعھ 
جھانی طرد بشود. مطمئن 
باشید اگر دولتھای غربی 
بجای مماشات و کنار آمدن 
با دول و  نیروھای 
اسلامی، سیاست دفاع از 
جوامع سکولار و دولتھای 
سکولار را در پیش 
میگرفتند کار بھ اینجا 
نمیکشید.  دولتھای غربی 
کھ سازش کردند، مماشات 
کردند، کنار آمدند، و از 
سوی دیگر ھم جریاناتی کھ 
فکر میکنند با دفاع از 
"فرھنگ اسلامی" و حملھ 
بھ "اسلام ھراسی" دارند با 
امپریالیسم مبارزه میکنند، 
عملا از تروریسم اسلامی 

دفاع میکنند و نتیجھ این 
ھست کھ متاسفانھ امروز 

 شاھد آن ھستیم. 
مکرون در  خلیل کیوان:

دفاع از ارزش ھای 
جمھوری فرانسھ اعلام 
کرده است کھ در مقابل 
اسلامی ھا کوتاه نخواھد 
آمد. او تاکید کرد کھ یک 
سلسلھ اقدامات سیاسی، 
قضایی و حقوقی و امنیتی و 
آموزشی را در دستور 
خواھد داشت نظیر عملیات 
ضد تروریستی، تھیھ لیست 
مظنونین تروریستی، کنترل 
مساجد و امامان جمعھ 
وارداتی و بودجھ آنان و از 
طرف دیگر آموزش 
کودکان از سھ سالگی و 
کنترل کلاس ھای آموزش 
عربی  و غیره. آیا این 
اقدامات در مقابل اسلام 

 سیاسی کافی است؟  
این  حمید تقوائی:

اقدامات در ھر حال مثبت 
است ولی  جواب جنبش 

 اسلامی نیست.  
مھاجرین از کشورھای  

اسلامزده بھ فرانسھ 
مدتھاست در این کشور 
ساکن ھستند در حالیکھ 
تروریسم اسلامی در دو سھ 
دھھ اخیر بعد از بجلو رانده 
شدن اسلام سیاسی در 
خاورمیانھ سر بلند کرده 
است. مسالھ را باید سیاسی 
و فراتر از یک کشور معین 
دید. ریشھ مسالھ سیاستھای 
خود دولتھای غربی است. 
این دولتھا نھ تنھا عامل 
بجلو راندن نیروھای 
اسلامی در برابر شوروی 
در چھار دھھ قبل بودند 
بلکھ ھمانطور کھ اشاره 
کردم تا ھمین امروز ھمان 
سیاستھا را بھ طرق مختلف 
و با مماشات با نیروھا و 
دولتھای اسلامی دارند بھ 

 پیش میبرند. 
یک وجھ قضیھ عقب 
نشستن کل بورژوازی 
جھانی از معیارھای جامعھ 
مدنی و جا باز کردن برای 
مذھب و قومگرائی در 
جوامع موزائیکی است. این 
جھتگیری عمومی دولتھای 
غربی پس از پایان جنگ 
سرد است. در حالیکھ 
برمبنای ابتدائی ترین 
موازین مدنیت و 
سکولاریسم و جوامع مدنی 
کھ زمانی انقلاب کبیر 
فرانسھ نمایندگی میکرد 
نباید نیروھا و دولتھای 
اسلامی جائی در دنیای 

 امروز میداشتند.  
از آقای مکرون باید 
پرسید کھ آیا ھنوز زمان آن 
نرسیده است کھ جمھوری 

اسلامی را بایکوت کنید؟ و 
بخواھید کھ از نظر سیاسی 
و دیپلماتیک و فرھنگی و 
ورزشی از مجامع بین 
اللملی اخراج بشود؟  آیا 
وقت این نیست کھ در 
سازمان ملل قطعنامھ ای 
تصویب کنید کھ جمھوری 
اسلامی از این سازمان 
اخراج شود؟ آیا نباید 
جمھوری اسلامی  ازآی ال 
او، سازمان جھانی کار، 
اخراج بشود؛ آیا نباید بھ 
فستیوالھای سینمائی و 
نمایشگاه کتاب و دیگر 
مناسبتھای فرھنگی و ھنری 
راه پیدا نکند؟ آیا وقت این 
نیست؟ آیا نباید با دولتھا و 
نیروھای اسلامی بھ مقابلھ 
سیاسی پرداخت؟ بلھ، از 
نظر ارزشھای لائیک و 
سکولار و ارزشھای اتھ 
ئیستی باید آموزش داد و با 
خرافات مذھبی مقابلھ 
فرھنگی و روشنگری کرد 
ولی مسالھ این نیست کھ 
ناگھان مسلمانان خواب نما 
شدند و دیگر توھین بھ 
عقایدشان را تاب نمی آورند 
و تحمل نمیکنند و سر 
میبرند. این را بھ حساب 
مردم مسلمان یا منسوب بھ 
اسلام نباید نوشت. این را 
باید بھ حساب جریانات 
اسلامی، نیروھا و دولتھای 
اسلامی ای نوشت کھ پرچم 
اسلام سیاسی را بلند کرده 
اند. بعنوان نمونھ امروز 
حجاب و برقعھ در 
کشورھای غربی بیشتر از 
گذشتھ بھ چشم میخورد. قبلا 
ھم بخشی از زنان مسلمان 
حجاب بر سر میکردند ولی 
این مد شدن امروزی حجاب 
ناشی از اعتقادات زنان 
مسلمان نیست، بلکھ پرچم 
یک جنبش سیاسی است کھ 
میخواھد با  قوانین و 
اخلاقیات کپک زده اسلامی 
و با ترور و ارعاب خود را 
بھ دنیا تحمیل کند. این یک 
نوع ادعا، یک نوع 
تعرض، یک نوع حملھ بھ 
ارزشھای تمدن قرن بیست 
یکمی ھست با اتکا بھ اسلام 

سال قبل و قرآن و  ١٤٠٠
تحجر و عقب ماندگی 
متناظر با آن. این یک 
جریان و جنبش سیاسی 
است و باید ھر دولت و 
نیروئی کھ مدعی دفاع از 
سکولاریسم و مدنیت است 
در برابر آن بایستد. باید 
دولتھای غربی مدافع 
سکولاریسم  در خاورمیانھ 
ھم باشند. باید دولتھای 
اسلامی نظیر جمھوری 
اسلامی، کھ  ھمین 
جنایتھائی کھ ھر چند ماه 

یک بار در کشورھای 
غربی اتفاق می افتد را ھر 
روز در کشور خودشان 
مرتکب میشوند، از جامعھ 
جھانی طرد بشوند. ما 
مدتھاست اعلام کرده ایم 
جمھوری اسلامی نماینده 
مردم ایران نیست، قاتل آنان 
است و نباید برسمیت 
شناختھ بشود.  باید بھ رژیم 
اسلامی در ایران بعنوان 
عامل جنایت علیھ بشریت 
برخورد بشود. در قبال 
دولتھا و نیروھای اسلامی 
دیگر ھم باید ھمین سیاست 

 را داشت. 
البتھ دولتھای غربی 
نمیخواھند و منافعشان 
اجازه نمیدھد کھ در برابر 

دولتھا و نیروھای اسلامی  
بایستند اما من معتقدم با اتکا 
بھ قدرت مردم در خود 
کشورھای اسلامزده مثل 
قدرت اعتراضات توده ای 
مردم در ایران و 
اعتراضات مرم عراق و 
لبنان علیھ نیروھای اسلامی 

و ھمچنین با اتکا بھ  
نیروھای سکولار و 
آزادیخواه و افکار عمومی 
مردم  در کشورھای غربی 
میتوان دولتھا  و مجامع بین 
المللی را وادار کرد کھ 
موضع قاطع و محکمی 
علیھ دولتھای اسلامی اتخاذ 

 کنند.  
یک جنبھ تقابل با 
نیروھای اسلامی جنبھ 
قضائی حقوقی است. باید 
ھر دولت و نھادی کھ 
مدعی دفاع از حقوق بشر 
است خواستار محاکمھ 
نیروھا و دولتھای اسلامی 
باشد. معلوم نیست اسلامیھا 
باید دیگر چھ جنایتی بکنند 
کھ بشودعلیھ شان اقامھ 
دعوا کرد. ببینید جمھوری 
اسلامی تنھا در یک سال 
اخیر مرتکب جھ جنایتھای 
دھشتناکی شده است. کوس 
رسوائی این رژیم در دنیا 
بھ صدا درآمده و ھمھ از 
جنایتھای این حکومت، از 

نفر در آبان  ١٥٠٠کشتار 
تا شلیک عامدانھ بھ  ٩٨

ھواپیمای مسافربری و تا 
اعدامھای سیاسی کھ مورد 
آخرش اعدام نوید فکاری 
بود، آگاه ھستند ولی ھیچ 
دولتی خواستار محاکمھ 

سران جمھوری اسلامی  
نیست. ھیچکس نمیگوید 
کسانی مثل خامنھ ای و 
روحانی و سران رژیم 
ترور و کشتار در ایران 
باید بھ محاکمھ کشیده 
بشوند. راه حل اینجاست. 
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باید سر اژدھا را کوبید و 
سر اژدھا جمھوری اسلامی 

 است. 
تنھا با این تعرض 
سیاسی و قضائی میشود 
مسالھ را حل کرد. عقاید 
اسلامی، اینکھ مثلا در 
کلاسھای عربی در فرانسھ 
بھ دانش آموزان چھ یاد 
میدھند و غیره بحث دیگری 
است. باید آموزش و 
پرورش سکولار باشد، نباید 
ھیچ مذھبی، اسلام یا 
مسیحیت یا ھر دین دیگری 
بھ مدارس راه پیدا کند، باید 
در سطح جامعھ از نظر 
فرھنگی بھ خرافات مذھبی 
مقابلھ کرد و غیره. ولی این 
استانداردھا و قوانین لائیک 
و پیشرو باید در جوامعی 
نظیر ایران و یا در 
عربستان و ترکیھ  و 
افعانستان و سومالی و دیگر 
کشورھای اسلامزده نیز 
پیاده بشود و این امر تنھا با 

 -تعرض سیاسی و حقوقی

قضائی بھ دولتھا و 
نیروھای اسلامی امکان 

 پذیر است. 
در  خلیل کیوان:

اعتراض بھ سخنان امانوئل 
مکرون، رییس جمھوری 
فرانسھ، در دفاع از آزادی 
بیان و انتشار 
کاریکاتورھای پیامبر 
مسلمانان، کاردار فرانسھ 
در تھران بھ وزارت امور 
خارجھ ایران احضار شد. 
سپاه پاسداران مکرون را 

خرد و  جمھور بی رییس»
نامید.  «ماجراجوی فرانسھ

کیھان شریعتمداری، 
شمعخانی و غیره ھم وارد 
گود شدند. رئیس تشخیص 
مصلحت نظام آیت الله 
لاریجانی مکرون را 
محکوم کرد و بر ھمراھی 
مسلمانان جھان در مقابلھ با 
این اسلام ستیزی ھا تاکید 
گذاشت. آیا بھ نظر شما 
جمھوری اسلامی میتواند از 
این شرایط بھ نفع موقعیت 

خود در میان نیروھای 
 اسلامی استفاده کند؟ 

بھ نظر  حمید تقوائی:
من جمھوری اسلامی 
ضعیف تر از آن است کھ با 
این نوع تبلیغات و ھای و 
ھوی ھا بخواھد موقعیتی 
برای خودش کسب کند. 
ببینید این دورهِ خمینی و 
فتوا علیھ سلمان رشدی 
نیست. امروز جمھوری 
اسلامی از ھر نظر 
تضعیف شده است. رژیم 
در خود ایران با چالش 
بزرگی از طرف مردم 
روبروست. ما شاھد 
شورشھای شھری ھستیم کھ 
ھر یک یا دوسال یک بار 
اتفاق می افتاد، جامعھ در 
عرصھ ھای مختلف علیھ 
حکومت بھ حرکت درآمده 
است، در منطقھ موقعیت 
حکومت در اثر جنبش توده 
ای مردم در عراق و در 
لبنان کھ خواست اخراج 
جمھوری اسلامی و قطع 
دست نیروھای اسلامی از 
کشورشان را مطرح میکنند 
بسیار تضعیف شده است، 
از نظر اقتصادی حکومت 
کاملا ورشکستھ است، 

دزدی و فساد مقامات و آیت 
الله ھای میلیاردر در جامعھ 
بیداد میکند  و غیره و 
غیره. مجموعھ این شرایط 
اجازه نمیدھد کھ رژیم با 
پرچم  رنگ پریده دفاع از 
مقدسات اسلامی موقعیتی 
برای خودش دست و پا کند. 
بھ نظر من این اظھار لحیھ 
ھایی کھ بھ آن اشاره کردید 
برای خالی نبودن عریضھ 

 است.  
کلا نیروھا و دولتھای 

اسلامی نمیتوانند با این نوع  
اسلام پناھی ھا موقعیت 

خود را مستحکم کنند.    
الان مثلا اردوغان تند تر 
علیھ مکرون موضع گرفتھ 
است اما آن ھم بجائی 
نمیرسد. معضل اصلی این 
دولتھا  و نیروھای اسلامی 
شرایط و موقعیت 
متزلزلشان در کشور 
خودشان است. تلاش میکنند 
با این نوع تبلیغات موقعیت 
خوشان را تثبیت کنند. 
تلاش میکنند با اتکا بھ 
تعصبات و خرافات و 
مقدسات اسلامی بر فقر و 
بیحقوقی و بحرانھای 
سیاسی و اقتصادی کھ با آن 

مواجھ ھستند سر پوش 
بگذارند ولی برعکس بیشتر 
از طرف مردم خودشان بھ 
چالش کشیده میشوند. در 
عراق و لبنان شاھد این 
ھستیم و جامعھ ایران نیز 
نمونھ برجستھ این استیصال 
حکومتھای اسلامی است. 
بیش از چھار دھھ است کھ 
مردم ایران معنی واقعی 
مقدسات و قوانین و 
اخلاقیات کپک زده اسلامی 
را تجربھ کرده اند  و بھ 
ھمین خاطر ھیچ جامعھ ای 
بھ اندازه جامعھ ایران ضد 
مذھب و خواھان مدنیت و 
مدرنیسم و جمع کردن بساط 
نیروھای اسلامی از جامعھ 

 نیست.  
در چنین شرایطی توجیھ 
قتل فجیع معلم فرانسوی  بھ 
این خاطر کھ  بھ اسلام 
توھین کرده است فقط با 
خشم و انزجار مردم مواجھ 
میشود. بھ نظر من رژیم 

نمیتواند از این شرایط  
نفعی ببرد و موج برگشتی 
در پی این ماجرا خواھد آمد 
کھ بر عکس، موقعیت 
دولتھای اسلامی را ضعیف 

 تر خواھد کرد.*   

 
 

 تروریسم اسلامی و آزادی...
٨از صفحه         

کھ در آن از پشت جبھھ بی 
انتھایی از خانواده ھای 
جان بھ لب رسیده را بھ 

 ھمراه داشت. 
 چند دستاورد مھم:

در کنار  ٩٨آبان 
تاثیرات متنوعش در صحنھ 
سیاسی ایران، چند دستاورد 
بسیار مھم دارد کھ جا دارد 

 رویشان تاکید شود:
با دیدن صدھا شھر و 
نقطھ با خواست مشابھ و 
عزم سرنگونی حکومت 
بیش از پیش این حقیقت در 
خودآگاھی مردم نقش بست 
کھ تنھا نیستند. آنان کھ 
میخواھند حکومت سرنگون 
شود فقط اھالی یک محلھ و 
یک شھر و یک استان و 
یک منطقھ نیستند. 
تعدادشان بسیار زیاد است 
و قدرت پایان دادن بھ عمر 
 حکومت اسلامی را دارند. 

معلوم شد کھ تعداد 
شھروندانی کھ ھمھ 
چیزشان را باختھ اند زیادند 
و نھ تنھا این بلکھ تعداد 
کسانی کھ جانشان بھ لب 
رسیده است و حاضرند 

 ریسک کنند بسیار زیادند. 
اگر چھ مردم در باره 

ابعاد توحش این حکومت 
توھمی نداشتند اما در قیام 

روشنتر شد کھ با  ٩٨
ھیولایی مواجھ ھستند کھ 
دست بھ ھر جنایتی خواھد 
زد تا بماند و پس اگر 
میخواھند رھا شوند باید 
برای تعرضی بسیار 

 مصممتر آماده شوند. 
اصلاح طلبان را مردم 

با شعار مشھورشان  ٩۶در 
بھ زبالھ دان تاریخ 
جمھوری اسلامی پرت 

 ٩٨کرده بودند اما در آبان 
خود اینھا از ھمان زبالھ 
دان یک بار دیگر سرک 
کشیدند و ابراز 
خدمتگزاری بھ نظامشان را 
بیشتر نشان دادند کھ اگر 
دستشان برسد ھمراه خامنھ 
ای و سپاه و آیت الله ھا در 
خدمت جمھوری اسلامی 

 خواھند بود.
و بالاخره مخصوصا با 

 ١٧۶قتل عام موشکی 
انسان و بعدا قتل نوید 
افکاری و بی وجھھ تر 
شدن  حکومت اسلامی در 
انظار جھانیان، جلب توجھ 
عمومی بھ مسائل ایران و 

 ١۵٠٠گسترش خبر کشتار 

نفر و دستگیری ھزاران 
نفر جنبش بایکوت سیاسی 

ھنری   –فرھنگی   –
جمھوری اسلامی در جھان 
را بھ ارمغان آورد. در متن 
چنین شرایط جھانی، جنبش 
دادخواھی جانباختگان آبان 
و ھواپیما میدان آماده تری 
برای پیشروی و قدرتمند 
کردن کل جنبش سرنگونی 

 خواھد داشت. 
ھمھ آن زمینھ ھایی کھ 
در دو سال بھ دو قیام منجر 
شد سرجایشان ھستند و اگر 
ھمھ فاکتورھای جدید دیگر 
را ھم کنار بگذاریم قاعدتا 
بازگشت یک تعرض 
گسترده تر بھ حکومت 
اسلامی در چشم انداز 
است. اما ھیچکدام از 
نیروھای درگیر در قیام 

، نھ حکومت اسلامی و ٩٨
نھ نیروھایی کھ بھ قصد 
سرنگونیش بھ خیابانھا 
ریختھ بودند در موقعیت 
قبل نیستند. فقر بیشتر شده 
است. ظلم و ستم ھر روزه 
در ھر گوشھ این کشور 
توسط نیروھای آزار و 
سرکوب حکومتی بیشتر 
شده است و در نتیجھ نفرت 
و انزجار گسترده تر شده 
است،  کوچکترین امیدی بھ 
کوچکترین تغییری در 
چھارچوب این حکومت 
وجود ندارد، مردم عاصی 

تر شده اند و دنبال راھی 
برای رھایی. اعتراضات 
کارگری وسیعتر شده است 
و جنبشھایی مثل دادخواھی 
کشتھ ھای آبان و ھواپیما و 
علیھ اعدام و غیره ھمچنان 
پیش میرود. اینکھ قیامی 

رخ خواھد  ٩٨وسیعتر از 
داد یا نھ جای سئوال نیست. 
خود حکام اسلامی بھ ھزار 
زبان میگویند منتظرش 
ھستند و دارند آماده 
میشوند. مسالھ این است از 
ھمین الان ما مردم، 
شھروندانی کھ در محل کار 
و مدرسھ و دانشگاه و 
محلات نیروی اصلی چنین 
قیامی خواھیم بود از ھمین 
الان بدون فوت وقت و بھ 
ھر شکل ممکن متشکلتر و 
متشکلتر شویم. خودمان را 
در تشکلھای کارگری و 
دانشجویی و ھستھ ھا و 
شورھای محلات بھ ھم 
وصل کنیم کھ ھماھنگی و 
حرکت متحد و قدرتمند و 
قدرت عملان در مقابل 
نیروھای سرکوب را بیشتر 
میکند. خودمان را بھ 
ھمدردان و ھمفکران و ھم 
ھدفھا و ھمرزمانمان در 
محل کار و دانشگاه و 
محلات و شھرھا و منطقھ 

ھا وصل کنیم کھ این بار با 
صفی مسنجمتر و متحدتر 
بھ سراغ حکومت اسلامی 
برویم. و بالاخره خودمان 
را از طریق پیوستن بھ 
احزاب سیاسی ای کھ ھدفی 
ندارند جز رھایی از 
حکومت اسلامی، رھایی از 
ھرگونھ نابرابری و تبعیض 
و ستم و بی حقوقی، در 
کنار نیروی عظیمی از 
انسانھایی قرار دھیم کھ در 
این صورت ده تا حکومت 
اسلامی ھم قادر بھ 

 شکستشان نخواھد بود. 
 

حزب کمونیست 
کارگری بھ اعتبار تلاشھا و 
مبارزات چند دھھ گذشتھ 
است نشان داده است کھ با 
تمام توان برای پایان دادن 
بھ ھیولای اسلامی حاکم در 
ایران، پایان دادن بھ 
تبعیض و بیحقوقی بھ ھر 
شکل و بھ ھر بھانھ و بھ 
ھر نامی و بھ این اعتبار 
پایان دادن بھ عمر حکومت 
اسلامی تلاش و مبارزه 
میکند و ھمھ انسانھای آزاده 
و برابری طلب را در کنار 
خود، در صف خود و 

 ھمرزم خود میداند.* 

 
 

 و در آستانه... ۹۸در سالگرد قیام 
٦از صفحه              

 سرنگون باد جمھوری اسلامی
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خیزش گسترده و کوبنده 
، نقطھ عطفی در ٩٨آبان 

مبارزه مردم ایران برای 
رھایی از جمھوری اسلامی 
است. مقدمات این خیزش 
در اعتصابات گسترده طبقھ 
کارگر در سالھای اخیر، 
جنبش ھای اعتراضی 
گوناگون و مبارزات توده 

فراھم  ٩٦ای نظیر دی ماه 
شده بود؛ و بھ نوبھ خود، 

کل فضای سیاسی  ٩٨آبان 
را تحت تاثیر قرار داد و 
فصل جدیدی در جنبش 
سرنگونی جمھوری اسلامی 
گشود کھ مھر رادیکالیسم و 
آشتی ناپذیری آبان را بر 

 خود دارد.
 ٩٨در آبان خونین 

حکومت اسلامی تماما 
ھمچون رژیمی جنایتکار و 
اشغالگر و یک ماشین 
کشتار ظاھر شد؛ اینترنت و 

خبررسانی را قطع  وسایل
کرد و توده ھای عظیمی کھ 
در بیش از صد شھر در 
اعتراض بھ گرانی بنزین 
خیابانھا و محلات را بھ 
اشغال خود درآورده و بھ 
پمپ بنزین ھا، مراکز 
سرکوب، نھادھای مذھبی و 
بانکھا حملھ میکردند را بھ 
گلولھ بست. ھنوز بعد از 
یکسال کسی نمی داند چند 
ھزار نفر دستگیر، زندانی، 

حمام  زخمی و کشتھ شدند.

خونی کھ جمھوری اسلامی 
در آبان راه انداخت، خیزش 

را متوقف کرد اما  ٩٨آبان 
تنھا بھ این قیمت کھ بھ ھمھ 
بخش ھای جامعھ ایران و 
ھمچنین بھ تمام جھان 
صراحتا اعلام کند کھ بین 

جمھوری   مردم ایران و
اسلامی ھیچ حائلی باقی 
نمانده و از نقطھ نظر مردم 
جز گسترش اعتراضات و 
اعتصابات و نھایتا قیام و 
مبارزه قھرآمیز برای 
سرنگونی این رژیم راه 

 دیگری نیست.
در عین  ٩٨خیزش آبان 

حال معنای سرنگونی 
جمھوری اسلامی را بطور 
ابژکتیو در برابر ھمگان 
قرار داد. شعارھای تند علیھ 
کلیھ بخش ھای حکومت، 
حملھ بھ مراکز مذھبی، بھ 
مراکز نیروھای سرکوبگر، 
بھ بانکھا و مراکز چپاول 
مردم، عملا نشان داد کھ 
مبارزه توده ھای مردم در 
واقع علیھ کل آن سیستم 
اجتماعی حاکم است کھ 
اینک آیت الله ھای میلیاردر 
تولیت آن را برعھده دارند. 
قرار نیست کھ در 
سرنگونی جمھوری اسلامی 
چیزی از حکومت مذھبی، 
از ماشین سرکوب دولتی و 
از نھادھای سرمایھ داری 
حاکم، از تعرض و انقلاب 

مردم مصون باقی بماند. بھ 
 ٩٨این معنی خیزش آبان 

گام دیگری در پیشروی 
انقلاب ایران بھ معنای 
وسیع کلمھ است؛ انقلابی کھ 
چھار دھھ قبل برای آزادی 
و برابری و رھایی سر بلند 
کرد و گرچھ حکومت 
پادشاھی را پایین کشید اما 
توسط جمھوری اسلامی بھ 
خون کشیده شد و ناکام 

  ماند.
و بالاخره، خیزش آبان 

کل اوضاع سیاسی  ٩٨
ایران و تحولات بعدی را 
تحت تاثیر خود قرار داد و 
مُھر رادیکالیسم و آشتی 
ناپذیری با جمھوری 
اسلامی بر آن زد؛ و این 
روند ھمچنان ادامھ دارد. از 
تظاھرات ھای خشمگینانھ 
در اعتراض بھ شلیک 
عامدانھ جمھوری اسلامی 
بھ ھواپیمای مسافربری 

با ) ٧۵٢(پرواز پی اس 
شعار "نابود باد جمھوری 

تا توده ای ترین   اسلامی"
نمایش اعتراضی تاریخ 
علیھ مجازات اعدام و تا 
ھمین امروز کھ ھر روز 
موضوع تازه ای در 
اعتراض عمومی جامعھ 
ایران علیھ جمھوری 
اسلامی بھ صدر اخبار 
میرود، میتوان رنگ و بوی 
خیزش آبان را دید و شنید. 
خیزش آبان و تحولات 
بعدی، بویژه اعتراضات 
وسیع بھ قتل نوید افکاری، 
موج جدید و بی سابقھ ای 
از تلاش برای بایکوت 
سیاسی، ورزشی، فرھنگی 
و نظامی جمھوری اسلامی 
و اخراج آن از کلیھ 

نھادھای بین المللی را در 
سطح جھان دامن زده است. 
بھ این معنی، آرمانھا و 

 ٩٨اھداف خیزش آبان 
علیرغم سرکوب 
جنایتکارانھ و خونین و 
علیرغم گذشت یکسال 
ھمچنان پرقدرت و پر نشاط 
در تلاش و مبارزه مردم 
ایران برای سرنگونی 
جمھوری اسلامی زنده 

در   است. از ھمین رو ما
بھ ھمراه  ٩٨سالگرد آبان 

ھمھ مردم)، بویژه در 
ھمراھی با خانواده ھا و 
بازماندگان قربانیان آبان 
خونین یاد این جانباختگان و 
قھرمانان آبان را گرامی 
میداریم و با تمام توان در 

داخل و خارج کشور 
میکوشیم تا سالگرد آبانماه 

بھ فرصتی برای   ٩٨
گسترش مبارزه برای 
سرنگونی جمھوری اسلامی 
و بھ فرصتی برای افشاء و 
انزوای جھانی بیش از پیش 
این مصداق جنایت علیھ 

 بشریت تبدیل شود.*
 

 گرامی باد خیزش
 ٩٨آبان  

 نابود باد 
 جمھوری اسلامی
 حزب کمونیست

 کارگری ایران 
 

 ١٣٩٩آبان  ۴
       ٢٠٢٠اکتبر  ٢۵ 

٩٨بیانیه به مناسبت سالگرد خیزش آبان    
 جنبش آبان ھر روز سربلند میکند!

 

 

اینبار رفتار وحشیانھ با 
بازنشستگان تجمع 
بازنشستگانی کھ برای 
پیگیری خواست ھایشان در 

آبان در  ۵روز دوشنبھ 
مقابل وزارت نف آبان 
تجمع کرده بودند مورد 
ھجوم حراستی ھا و 
نیروھای امنیتی حکومت 
قرار گرفتند و تعدادی از 

 آنھا مجروح شدند. 
زن شجاعی از نرده ھا 
بالا رفت و برخی دیگر از 
بازنشستگان نیز با بالا 
رفتن از نرده ھا بھ داخل 
محوطھ وزارت نفت رفتند 
تا اعتراض خود را مطرح 
کنند. بازنشستگان سالھا 
است قاطعانھ و مصممانھ 

پیگیر خواستھایشان ھستند، 
تجمع میکنند و شعارھای 
رادیکال و تندی سر میدھند 
و بر فضای اعتراضی 
جامعھ تاثیر قابل توجھی 

 باقی گذاشتھ اند. 
حکومت اما چنان خود 
را ضعیف و شکننده میداند 
کھ تحمل تجمع آرام آنھا را 
ھم ندارد. میدانند کھ ھر 
تجمعی زمینھ اعتراضات 
بزرگتر خواھد بود. اما 
علیرغم ھمھ وحشیگری 
حکومتیان، نھ جلو تجمعات 

نھ جلو   را میتوانند بگیرند،
اعتصابات را و نھ جلو 
حضور وسیع و روزافزون 
مردم در مدیای اجتماعی 

 را. 

ھرچھ مردم برای 
خیزش و سرنگونی بیشتر 
آماده میشوند، حکومت 
خشونت بیشتری از خود 
نشان میدھد. اما ھرچھ 
حکومت وحشیگری 
بیشتری میکند، مردم نیز 
خشمگین تر و مصمم تر 
میشوند. اعتراض مردم 
قرار ندارد فروکش کند. 
بحران ھای حکومت ھر 
روز عمیق تر میشود، 
اختلافات درونی حکومتیان 
بیشتر و عمیق تر میشود، 
افشاگری از یکدیگر بیشتر 

 میشود 
روحانی برای پایان 
ریاست جمھوری اش لحظھ 
شماری میکند، اما کل 
حکومتیان از شروع یک 
انتخابات دیگر بر خود 
میلرزند. از اصولگرایان 
کسی رئیس جمھور شود، 
گناه مشکلات را بھ گردن 

چھ کسی بیندازند و یک 
اصلاح طلب رئیس جمھور 
شود، شکستی برای جناح 
خامنھ ای تلقی میشود و کل 
حکومت در انظار مردم 

 ضعیف تر میشود. 
مردم اما قصد کوتاه 

آمدن ندارند. حکومت را در 

بحرانی ترین حالت دارند بھ 
گوشھ میرانند و ھر روز 
قدم ھای تازه ای بھ جلو بر 
میدارند تا در فرصتی 

حسابش را برسند.*         
    

 حکومتیان از سایه خودشان
ھم وحشت دارند   

 از مدیای اجتماعی حزب
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اکتبر ( ٢۵روز دوشنبھ 

آبان) جمعیت عظیمی از  ۴
مردم در صفوف ھزاران 
نفره در شھرھای مختلف 
عراق علیھ حکومت فاسد و 
دار و دستھ ھای آدمکش 
اسلامی در این کشور بھ 
خیابان آمدند و اعلام کردند 
کھ کوتاه نمی آییم و این 
وضعیت را نمیپذیریم. مردم 
عراق قاطعانھ اعلام کرده 
اند کھ این حکومت فاسد 
است و ھمکار جمھوری 
اسلامی است و باید کلیھ 
سیاستمداران حاکم گورشان 
را گم کنند و بساط جریانات 
اسلامی از این کشور 
برچیده شود. اعتراضات 
توده ای مردم عراق کھ بھ 
آن انتفاضھ اکتبر (انقلاب 
اکتبر) میگویند یکسال قبل 

اکتبر شروع  ٢۵در روز 
شد و کم و بیش در تمام 
طول یکسال گذشتھ ادامھ 
داشتھ است. تظاھرات عظیم 
روز دوشنبھ بھ مناسبت 
 سالروز آن صورت گرفت. 

در بغداد، ناصریھ، 
  کربلا و نجف، دیوانیھ،

کوت و سماوه صدھا ھزار 
نفر از مردم معترض از 
زن و مرد بھ خیابان آمدند 
و خواھان معرفی و محاکمھ 
عاملین کشتار مردم در 
طول یکسال گذشتھ شدند. 

نفر از تظاھر  ۵٠٠بیش از 
کنندگان توسط نیروھای 
سرکوب حکومت و یا دار 
و دستھ ھای اسلامی از 

جملھ دار و دستھ ھای 
وابستھ بھ جمھوری اسلامی 
بھ قتل رسیده اند. این 
جنایات نھ فقط مردم را 
مرعوب نکرده، بلکھ بر 
خشم و عصیان و انزجار 
مردم نسبت بھ دارودستھ 
ھای جانی حاکم بسیار شدت 
داده است. در تظاھرات 

اکتبر عکس  ٢۵دوشنبھ 
ھایی از تعدادی از قاتلین 
تظاھرات کنندگان در دست 

 مردم بود. 
یکی از جلوه ھای 
باشکوه اعتراضات در 
عراق حضور فعال و 
چشمگیر زنان و نقش 
پیشتاز و شجاعانھ آنھا 
است. بسیاری از مردمی 
کھ در طول یکسال گذشتھ 
توسط اوباش حکومت و 
فرقھ ھای جنایتکار اسلامی 
بھ ضرب گلولھ مجروح 
شده اند نیز در تظاھرات 
روز دوشنبھ شرکت داشتند. 
موقعی کھ مردم قصد داشتند 
خود را بھ منطقھ سبز کھ 
پارلمان و سایر مراکز 
دولتی در آن مستقر شده 
برسانند مورد تیراندازی 
قرار گرفتند و تعدادی 

 مجروح شدند. 
اعتراض مردم عراق کھ 
در ابتدا علیھ فساد و فقدان 
خدمات شروع شد بسرعت 
بھ اعتراض علیھ کل 
حاکمیت و ھمینطور علیھ 
جریانات اسلامی از جملھ 
فرقھ ھای اسلامی دست 
ساز جمھوری اسلامی تبدیل 

شد و منجر بھ بحرانی ترین 
دوران سیاسی در عراق 
گردید. در طول یکسال 

حکومت عراق و   گذشتھ،
بویژه جریانات اسلامی با 
کشتار مردم و با آدم ربایی 
و ترور فعالین و یا آتش 
زدن چادرھای معترضین 
کھ در میادین شھرھا برپا 
شده است، تلاش کردند 
جامعھ را آرام کنند اما ھمھ 
این تلاش ھا ناکام ماند و با 
ھر جنایتی توسط حکومت 
و مرتجعین اسلامی مردم بھ 
اعتراض خود شدت 
بیشتری دادند. مردم 
اقدامات و توطئھ ھای 
سیاسی حکومت را نیز یکی 
پس از دیگری بھ شکست 
کشانده اند. گسترش 
اعتراضات بھ استعفای 
عادل المھدی نخست وزیر 
این کشور در ماه آذر سال 
قبل منجر شد. نخست 
وزیران بعدی نیز یکی پس 
از دیگری با مخالفت مردم 
مواجھ شدند و مجبور بھ 
استعفا شدند از جملھ نخست 
وزیری محمد توفیق علاوی 
کھ مورد حمایت مقتدا صدر 
و جمھوری اسلامی قرار 
داشت، یک ماه بیشتر دوام 
نیاورد. نخست وزیر بعدی 
نیز بھ سرنوشت مشابھی 
دچار شد و بحران حکومتی 
ھر روز عمیق تر شد. 
مردم اعلام کردند کھ ھیچ 
کسی از مقامات سابق و 
کنونی حکومت عراق و یا 
دار و دستھ ھای اسلامی را 

 قبول نخواھند کرد. 
 

یک معضل مردم عراق 
دار و دستھ ھای مسلح 
اسلامی ھستند کھ توسط 
آدمکشانی مانند مقتدا صدر 

و یا مستقیما توسط 
جمھوری اسلامی و قاسم 
سلیمانی و با صرف ھزینھ 
ھای سنگینی تشکیل شده 
اند. بیجھت نیست کھ قتل 
سلیمانی قاتل بھ جشن مردم 
عراق منجر شد. در آذر 
سال قبل نیز مردم انقلابی 
در نجف بھ کنسولگری 
جمھوری اسلامی در کربلا 
حملھ کردند و سپس 
کنسولگری جمھوری 
اسلامی در نجف را بھ آتش 
کشیدند. مردم معترض مقر 
و دفاتر حزب الله را با 
بولدوزر ویران کردند و 
دفاتر آنھا و ھمچنین 
تصاویر نوری المالکی را 

مردم علیھ بھ آتش کشیدند. 
دستجات تروریستی و علیھ 
ترور رھام یعقوب فعال 
زنان در بصره با صدای 
رسا و در جمعیتی عظیم 
فریاد زدند و اعتراض 

 کردند. 
مردم عراق علیھ فقر و 
تبعیض و بیحقوقی و علیھ 
فساد و حکومت قومی 
مذھبی این کشور و علیھ 
حضور جریانات آدمکش 
اسلامی، از جملھ فرقھ ھای 
وابستھ بھ جمھوری اسلامی 
بھ میدان آمده اند و اعلام 

کرده اند کھ بھ کمتر از 
رفتن این حکومت و جمع 
شدن بساط کلیھ جریانات 
اسلامی و بھ کمتر از 
نظامی سکولار، آزاد و 
برابر و مرفھ و یک زندگی 
انسانی رضایت نمیدھند. 
پیشروی مردم عراق نھ تنھا 
مردم این کشور را از 
وضعیت فلاکتبار حاکم 
  نجات میدھد بلکھ ھمچنین

شکستی برای جمھوری 
اسلامی و موفقیتی برای 
مردم ایران است. حزب 
کمونیست کارگری قاطعانھ 
از مبارزات و خواستھای 
انسانی مردم عراق حمایت 
میکند و مردم آزادیخواه و 
کلیھ تشکل ھا و نھادھای 
مردمی در ایران را بھ 
ھمبستگی فعالانھ با مردم 

 * عراق فرامیخواند.
 

زنده باد انقلاب 
 آزادیخواھانھ مردم عراق
زنده باد ھمبستگی 

 مردم ایران و عراق
 

 حزب کمونیست
 کارگری ایران 

 
 ١٣٩٩آبان  ٧

 ٢٠٢٠اکتبر  ٢٨ 

 بیانیه: 
مردم انقلابی عراق بار دیگر خیابانھای 

 این کشور را تسخیر کردند

امام جمعھ رشت گفتھ 
ای بین سگ و  است "عده

فرزند خود فرقی قائل 
نیستند"، "سگ گردانی" 
نوعی "ھنجار شکنی است، 
مسئولان شھرداری 

دھند  ھمانطور کھ اجازه نمی
کسی گاو و گوسفند را در 

ھا بگرداند پس نباید  خیابان
اجازه سگ گردانی را بھ 

 "ای بدھند. عده
یک نظرخواھی ساده بھ 

امام جمعھ رشت نشان 
خواھد داد کھ مردم از دیدن 
سگ نھ تنھا ناراحت 
نمیشوند بلکھ مایھ مسرت 

آنھا و بویژه کودکان نیز 
ھست. اما از دیدن آخوند 
جماعت و مقامات حکومت 
و مامورین نھی از منکر 
بشدت حالشان میگیرد و 
روزشان خراب میشود. 
توصیھ عموم مردم این 
است کھ سگ ھا را آزاد 
بگذارید و امام جمعھ ھا 
و ... را از خیابان ھا جمع 
 کنید.*                       

 خیابان ھا را از چه موجواتی
باید پاک کرد؟   

 از مدیای اجتماعی حزب
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رفتار وحشیانھ نیروی 
انتظامی حکومت اسلامی 
در شکنجھ و بھ قتل رساندن 
علنی مردم در خیابانھا، 
اوج درماندگی و استیصال 
حکومتی است کھ بھ انتھای 
خط رسیده است. جز با 
خشونت و جنایت 

تواند خودرا  مأمورانش نمی
سرپا نگھدارد. این حکومتی 
است کھ وحشت زده بھ ھر 
جا و ھر کس حملھ می 

رحمی  برد، با قساوت و بی 
 کشد. تا زنده بماند! می

انتشار خبر ھولناک 
ھتک حرمت و شکنجھ 

 «براه بھاره چشم»علنی 
دختر جوانی بھ جرم 
دادخواھی توسط نیروی 
حراست پالایشگاه در آبادن، 
ھزاران ھزار بار در مدیای 
اجتماعی منتشر شده است. 
او را جھت اعتراف 
اجباری علیھ خودش بھ 

کشانند تا با  تلویزیون می
خیال واھی ذھن جامعھ را 
منحرف کنند، اما جامعھ در 
مقابل درندگی جمھوری 

اسلامی بھ سرعت وا کنش 
دھد و با ھزاران  نشان می

کامنت در مدیای  اجتماعی 
علیھ این رفتار وحشیانھ و 

عتراض علیھ حکومت ا
کند. بھاره سمبلی بھ نام  می
آبادان  "دختر خونین"
شود. دادستان عمومی و   می

انقلاب آبادان کھ با خشم و 
امان مردم  افشاگری بی 

روبرو شده است تھدید 
کند کھ: "افرادی کھ فیلم  می

این حادثھ را در فضای 
مجازی منتشر کرده اند بھ 

 . "زودی دستگیر خواھند شد
ای ایادی  جنایت زنجیره

جمھوری اسلامی با کشتن 
 ٢٧مھرداد سپھری جوان 

سالھ در شھرک حجت 
یابد. روز  مشھد ادامھ می

شنبھ سوم آبان مأموران 
ای در  انتظامی او را بھ میلھ

زنند و  بند می خیابان دست
بدون این کھ بتواند 

ترین مقاومتی بکند،  کوچک
مقابل چشم عابرین و اھالی 
محل با شوکر و پاشیدن 

 ۴۵اسپری فلفل بھ مدت 

کنند. بھ  می دقیقھ زجرکش 
گزارش پزشکی قانونی آثار 
ضرب و جرح شدید در 
تمامی بدن او ھویدا است. 

  نژاد، اکبر احمدی علی
بازپرس پرونده قتل مھرداد 
سپھری با وقاحت بی 

مأمور "گوید:  مانندی می
پلیس برای ترساندن از 
شوکر استفاده کرده است. 

فرد   بعد از شوکر زدن،
بدون ھیچ اظھار درد و 

 !"نشیند تالمی می
اما مردم خشمگین بھ 
درست، بی پناھی و مرگ 
مھرداد سپھری را با قتل 

 ۶١  رساندن آسیھ پناھی
سالھ در شھرک فدک 
کرمانشاه کھ مقابل مأموران 
برای ممانعت از تخریب 

کرد،  آلونکش مقاومت می
 کنند.  مقایسھ می

بلافاصلھ بعد از مھرداد 
باشی  سپھری، محسن مین

سالھ را در اسفراین  ٣٧
بدون اینکھ مسلح باشد و یا 
اقدامی علیھ نیروی انتظامی 
کرده باشد با شلیک مستقیم 
دو گلولھ در خیابان بھ قتل 

 رسانند.  می
اما تک تک این جنایات 
بلافاصلھ بھ مسالھ ای 
اجتماعی تبدیل میشود، 
وسیعا در مدیای اجتماعی 
منعکس میشود و حکومتیان 
را بھ غلط کردن می اندازد. 
ابراھیم رییسی، رییس قوه 

در واکنش  حکومت  قضاییھ 
بھ قتل مھرداد سپھری و بی 

آبرو شدن بیشتر نیروی 
»انتظامی میگوید:  یک  

ای برای  حادثھ نباید بھانھ
تضعیف پلیس شود. مراقب 
تحرکات دشمن باشیم کھ می 
خواھد با سوءاستفاده از 
یک حادثھ کھ در گوشھ ای 
رخ داده، جایگاه و ھویت 
یک نھاد را بھ طور کامل 

در آبادان  .«مخدوش کند
احمد جھان نژادیان از 
مزدوران حکومت و 
سرپرست سابق حمل و نقل 
پالایشگاه کھ متھم اصلی 
پرونده بھاره چشم براه 
است، رسوا میشود و 
حکومت برای خارج کردن 
او از زیر ضرب بیشتر، 
یک مامور حراست را 
بازداشت میکند. ھمزمان 
تعدادی از وکلای ایرانی و 
غیر ایرانی اعلام میکنند کھ 
آماده اند وکالت بھاره را 
بعھده بگیرند و عده ای 
میگویند مخارج وکالت او 
را بعھده میگیرند. قربانیان 
جنایات حکومت در ابعادی 
توده ای و وسیع در مدیای 

اجتماعی بعنوان جرج 
فلویدھای ایران معرفی 
میشوند و بھ جمھوری 
اسلامی و اوباش 
 جنایتکارش تودھنی میزنند. 
خشونت و بیرحمی 
دستگاه قضایی کھ روز 
بروز ابعاد بیشتری بخود 
میگیرد، وحشت حکومتی 
را نشان میدھد کھ میداند 
مردم عزمشان برای بزیر 
کشیدن حکومت جرم شده 
است. نھ این جنایات، نھ 
دستگیری ھا و محکومیت 
ھا و نھ گروه ھای ضربت 
محلات کمکی بھ حکومت 
نخواھد کرد. حکومتیان 
بھتر از ھر کس میدانند کھ 
آبان ھای عظیم تری در راه 
است و سیل خشم مردم 
بنیان این حکومت را خواھد 

 کند.* 
 

 حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 

 ١٣٩٩آبان  ۵
 ٢٠٢٠اکتبر  ٢۶ 

 

 بیانیه:
 نیروی انتظامی جمھوری اسلامی 

 افسار پاره کرده است
 

ھای ایران جورج فلوید   
را جھان می شناسد!     

در شھر رویان 
مازندران (علمده سابق) بھ 

آرامگاه  دستورھیئت امنای 
رویان تصاویر زنان متوفی 

آنان  از روی سنگ مزار 
مخفیانھ با رنگ پوشیده و 
حذف شده است. 

ھای افراد متوفی  خانواده
خشمگین و عصبی از 
مخدوش کردن و رنگ 
پاشیدن بر چھره حک شده 
زنان بر سنگ قبرھای 
بستگانشان، درمورد این 
عمل وقیح و وحشیانھ و این 
اقدام ضد زن اسلامی، 

آمیز از   ارتجاعی و اھانت 
ھیئت مدیره آرامگاه و 
مسئولان شھر توضیخ 

خواھند. پاسخ غیر قابل  می
باور است! ھیئت امنا در 
ھماھنگی با مراجع دینی 

قرار »دارند کھ  اظھار می

داشتن تصویر بانوان روی 
سنگ قبر از نظر شرعی و 

«عرفی درست نیست !  
علیرغم این با اعتراض 
خانواده ھا مجبور شدند دو 
روز پس از این واقعھ 
سنگ قبرھا را بھ حالت 

 اولیھ بازگردانند. 
ھمین یک قلم اقدام 
حکومت برای اینکھ کسی 
تردید نکند در این کھ این 
حکومت ربطی بھ بشر 
امروز ندارد، کافی است. 
بشریت باید خود را از شر 
حکومتی کھ ھرروز در 
سیاستھا و اقدامات و 
تصمیماتش ابتدایی ترین 
معیارھا و ارزشھای انسانی 
را ھم زیر پا میگذارد، 
خلاص کند. حذف زنان، 
بی حقوق کردن زنان، و بی 
ارزش تلقی کردن زنان 

یعنی نصف مردم جامعھ از 
تمام شئون اجتماعی کھ 
سالھاست با حجاب مشمئز 
کننده اسلامی و ھزار 
تبعیض و تحقیر دیگر 
جریان دارد، سنتی بازمانده 
از دوران جاھلیت و عقب 
ماندگی و توحش است. این 
حکومت باید از صحنھ 
جامعھ جارو شود. دوران 
امروز دوران شتر و محمد 
و عصر حجر نیست کھ زن 
جنس فرودست و تحقیر شده 
است و نھ اسم دارد نھ 
عکس و نھ حق و نھ جایی 
در جامعھ. این رسم عقب 
مانده ترین و وحشی ترین 

 قبایل دوران قھقراست. 
طنز این تھاجم ارتجاعی 
در این است کھ جمھوری 
اسلامی عاجز از مبارزه 
زنان در جامعھ، از فرط 
استیصال سراغ محو کردن 
و رنگ پاشیدن بھ تصویر 
زنان بر سنگ مزارشان 

رود. اما پس از عقب  می
نشینی مفتضحانھ در حذف 
تصاویر دختران از 

ھای درسی، درمورد  کتاب

حذف تصاویر زنان بر 
سنگ قبرشان نیز ناکام 

 ماند. 
جمھوری اسلامی با زن 
ستیزی زاده شده است. 
سراسر تاریخ نکبت 
حکومت اسلامی با ضدیت 
علیھ زنان و پایمال کردن 
ھویت و حق زنان توام بوده 

 است. 
شجاعت و جسارت 
تحسین برانگیز زنان در 
دفاع جانانھ از حق 
برابرشان، پوزه این 
حکومت وحشی را بھ خاک 
مالیده است. حکومتی کھ در 
نبرد با زنان در کوچھ و 

خیابان و محل کار شکست 
خورده است. زنان و مردان 
رزمنده این جامعھ مصممند 
کھ این حکومت و تمام 
قوانین و سنت ھا و کثافاتش 
را از جامعھ جارو کنند و 
این آرمان را ھرچھ زودتر 
با انقلاب خویش عملی 
خواھند کرد و جامعھ ای 
شاد و انسانی و آزاد و 

  *برابر را رقم خواھند زد.
 

 حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 

 ١٣٩٩آبان   ۵
 ٢٠٢٠اکتبر  ٢۶ 

 زن ستیزی جمھوری اسلامی
 انتھایی ندارد 

 تصاویر زنان را از سنگ قبرھا حذف کردند 
 اما بلافاصله مجبور به عقب نشینی شدند 
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 توماس باخ
پرزیدنت کمیتھ بین 

 المللی المپیک
 لوزان، سوئیس

 
 آقای توماس باخ گرامی

 
من این نامھ را در 
رابطھ با خواست مردم 
ایران برای بایکوت 

جمھوری  ورزشی
بھ شما می نویسم.  اسلامی

مبنی بر  تصمیم اخیر شما
اسلامی  رژیم اخراج عدم

در پی  از المپیک ایران
اعدام شنیع کشتی گیر 
قھرمان نوید افکاری در 

علیرغم  سپتامبر امسال، و
جنایات بیشمار این حکومت 
علیھ بشریت طی چھل و 

از جملھ  گذشتھ، یک سال
کشتار دھھا ھزار نفر از 
مخالفین و زندانیان سیاسی 

، و در ادامھ ۶٠در دھھ 
زندانی کردن، شکنجھ   آن،

و اعدام فعالین کارگری، 
طی این  زنان و دانشجویان

تبعیض نفرت  اعمال سالھا،
انگیز جنسیتی علیھ 

منجملھ در  زنان،
ورزش، و طی  عرصھ 

ھمین یک سال 
نفر از  ١۵٠٠کشتار  گذشتھ

معترضین در آبان 
شلیک  ،٩٨

پی اس  پرواز بھ عامدانھ
 ١٧۶کشتار  ، کھ بھ٧۵٢

نفر سرنشینان 
ش دستگیری، و انجامید، آن

و  کنجھ
پس از  معترضین اعدام

آبان، کھ امروز نیز ادامھ 
مایھ تاسف عمیق و  دارد،

اعتراض شدید 
تصمیم شما مبنی بر  ماست.

عدم اخراج جمھوری 
اسلامی از المپیک در حالی 

کھ بخش  می گیرد صورت
ھای مختلف مردم و 
شخصیت ھای ورزشی، 
ھنری و 

قھرمان شامل ایران، سیاسی
کنونی و  ان

و  المپیک، سابق
ھا و  فدراسیون ھمچنین
چھره 

در  ورزشی معتبر ھای
"انجمن  مانند سطح جھان،

جھانی ورزشکاران"، 
"ورزشکاران گلوبال" 

غیره، خواھان طرد این  و
حکومت آدمکش از 

شده  جھانی ورزش جامعھ
  اند.
از نظر ما ھمانگونھ کھ  

حکومت آپارتاید نژادی 
اوایل  آفریقای جنوبی در

از تمام نھادھای  دھھ ھفتاد
بین المللی اخراج گردید، 
حکومت آپارتاید جنسی نیز 
باید در سطح بین المللی 
بایکوت شود و از نھادھای 
ورزشی، ھنری و 
دیپلماتیک بیرون انداختھ 
شود. توجیھاتی از قبیل 
اینکھ بایکوت ورزشی 
حکومت اسلامی 
ورزشکاران را از ورزش 
جھانی محروم میکند، 
بھیچوجھ قابل قبول نیست و 
تنھا بازی کردن در دست 

نصف  حکومتی است کھ
جامعھ یعنی زنان را از 
ابتدایی ترین حقوق خویش 
حتی در ورزش و حتی 
تماشای ورزش محروم 

ھمین ماه پیش  کرده و حتی
یعنی  یک قھرمان کشتی 

نوید افکاری را بھ دلیل 
شرکت در اعتراضات 
مسالمت آمیز، با توطئھ 
گری اعدام کرد و در ھمین 
روزھای اخیر چندین مورد 

در  چند جوان قتل و شکنجھ
ملاء عام را بھ نمایش 

لیست اقدامات  گذاشتھ است.
وحشیانھ این حکومت علیھ 
تمام بخشھای مردم بسیار 

 بسیار طولانی است.
کمیتھ بین المللی  

المپیک ادعا میکند کھ 
نمیخواھد در سیاست دخالت 
کند و بھ ھمین دلیل کاری 
بھ اینکھ جمھوری اسلامی 
چھ جنایاتی انجام میدھد 
ندارد. سوال ما اینست کھ 

آیا کسانی کھ امروز در 
راس کمیتھ بین المللی 
المپیک قرار دارند، از اقدام 
این کمیتھ در 

مبنی بر اخراج  ١٩٧٠ سال
حکومت آپارتاید آفریقای 

دفاع  جنوبی از المپیک
میکنند یا بھ دلیل دخالت در 

نیز طرد  سیاست آنرا
  محکوم میکنند؟ و

کارنامھ جمھوری  
اسلامی از نظر اعدام، و 
تبعیضات و محدودیتھایی 
کھ برای بخشھای مختلف 
مردم در ھمھ زمینھ ھا و 
از جملھ ورزش ایجاد 
میکند از ھمھ دولتھای 
کنونی دنیا بدتر و وحشیانھ 
تر است و بر ھیچکس 
پوشیده نیست و کمیتھ بین 
المللی المپیک نیز حتما از 
آنھا خبر دارد. لاقیدی 
نسبت بھ توحش چنین 
حکومتی نسبت بھ زنان و 
جوانان و ورزشکاران و 
بخشھای مختلف مردم، 

کھ امروز در  برای کسانی
راس کمیتھ بین المللی 

المپیک قرار دارند یک 
کارنامھ و سابقھ ناجور و 

دفاع ایجاد میکند  قابل غیر
و ما امیدواریم کھ این 
سیاست ھرچھ زودتر کنار 
گذاشتھ شود. ھیچ توجیھی 
برای لاقیدی نسبت بھ یک 
حکومت ضد انسانی در این 

 قرن قابل قبول نیست.
جمھوری اسلامی 

اقدامات و سیاستھا  و
با  قوانین و معیارھایش و

ھیچ کدام از استانداردھای 
سازگاری  جامعھ جھانی

ندارد و باید در سطح جھان 
رژیم اسلامی  بایکوت شود.

ایران باید از جامعھ جھانی 
ورزش و مشخصا المپیک 

این خواست  اخراج شود.
حزب ما و مردم  فوری
  است.* ایران

 

  اصغر کریمی 
 

ھیات اجرائی  رئیس
 حزب کمونیست

  کارگری ایران 
 

 ١٣٩٩آبان  ٧
 ٢٠٢٠اکتبر  ٢٨ 

 به کمیته سرگشاده نامه
 بین المللی المپیک: 

 

رژیم اسلامی ایران باید از جامعھ 
 جھانی ورزش و المپیک اخراج شود!

آبان با  ٨روز پنجشنبھ  -
اعلام ورشکستگی کارخانھ 
کیان تایر از سوی سھامدار 
اصلی آن، این کارخانھ در 
معرض تعطیلی قرار گرفتھ 

کارگر آن با خطر  ٩٠٠و 
بیکاری روبرو شدند. این 
خبر بھ فضایی از اعتراض 
در میان کارگران دامن زده 
است. کیان تایر یکی از 
کانون ھای داغ اعتراض 
کارگری است کھ ھمواره 
کارگران در برابر 
بیکارسازیھا و تعویق 
پرداخت دستمزدھا و 
زورگویی ھای مدیریت 
ایستاده اند. ھم اکنون با 
توجھ بھ فلج اقتصادی 
حکومت اسلامی و بساط 

چپاول و رانت خواری 
حاکم بسیاری از مراکز 
کارگری دچار بحران شده 
و کارگران آن از کار بیکار 
و یا در خطر بیکاری قرار 
دارند. بیکارسازیھا باید 
متوقف شود. دولت در قبال 
ھزاران ھزار کارگری کھ 
زندگی و معیشتشان در 

 خطر است مسئول است. 
 
آبان حدود  ٦روز   -
تن از کارگران  ٢٠٠

پتروشیمی غدیر در 
اعتراض بھ سطح نازل 
حقوقھا و تعویق پرداخت 
آنھا مقابل دفتر مرکزی این 
مجموعھ در تھران دست بھ 
تجمع اعتراضی زدند. 

اعتراضات در مراکز نفتی 
و صنایع وابستھ بھ آن از 
جملھ پتروشیمی ھا گسترش 
یافتھ است. افزایش حقوقھا، 
دائمی شدن قراردادھای 
موقت و کوتاه شدن دست 
پیمانکاران، ایمنی محیط 
کار، پرداخت بموقع 
دستمزدھا، اجرای 
پروتکلھای سازمان بھداشت 
جھانی در مقابل بیماری 
مھلک کرونا از جملھ 
خواستھای اعلام شده این 

 کارگران بوده است. 
 
آبان جمعی از  ٧روز  -

جوانان جویای کار قلعھ 
چنعان در مقابل شرکت 
صنایع فولاد خوزستان 
تجمع کردند و خواستار کار 
یا تامین معیشت خود شدند. 
کارگران بیکار، مردم بدون 
درآمد و کم درآمد باید از 
بیمھ بیکاری و حقوق پایھ 
برخوردار باشند ودولت در 
قبال معیشت آنھا مسئول 
است. درمان رایگان، 
تحصیل رایگان برای ھمھ 

و حق مسکن حقوق مسلم 
 ھمھ مردم است. 

 

طومار اعتراضی 
معلمان بھ حکم زندان 

و چند  محمد تقی فلاحی
 خبر دیگر

نفر از معلمان  ۶٠٠ -
شاغل و بازنشستھ در 
محکومیت حکم دو سال 
زندان محمد تقی فلاحی، 
دبیر کل کانون صنفی 
معلمان تھران، بیانیھ ای 
منتشر کرده و خواستار لغو 
فوری این حکم شده اند. در 
بخشی از این بیانیھ چنین 
آمده است: "زندان جای 
فلاحی نیست؛ جای دزدان 
بیت المال است، جای 
کسانی است کھ حقوق ملت 
را زیرپا می گذارند، جای 
کسانی است کھ خون مردم 
بی گناھی را ریختند کھ از 

فقر و بیکاری و تورم دو و 
حتی سھ رقمی بھ تنگ آمده 
بودند و برای اعتراض 
مسالمت آمیز بھ خیابان 
آمدند. زندان جای قضاتی 
است کھ بھ ھنگام رای، 
چشم خود را بر قانون 
اساسی می بندند. ما 
خواستار ابطال حکم دو 
سال زندان محمد تقی 
فلاحی ھستیم و پیگیری 
نقض حقوق ایشان را بھ ھر 
طریق ممکن،حق خود 
میدانیم". کانون صنفی 
معلمان در تھران و قزوین 
و نیز سندیکای شرکت 
واحد در بیانیھ مشابھی 
اعتراض خود را بھ این 
حکم و دستگیری ھای اخیر 

 اعلام کرده اند.
حزب کمونیست  

کارگری در حمایت از این 
اعتراضات بر خواست لغو 

 تلخیصی از چند اطلاعیه خبری
کارگر کیان تایر،  ٩٠٠خطر بیکاری 

 تجمع کارگران پتروشیمی غدیر 
 و یک خبر دیگر...
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آزادی فوری نویسندگان 
نویسان در بند را  و روزنامھ

بخواھید در ماه گذشتھ، سھ 
تن از نویسندگان، مترجمان 
و اعضای کانون نویسندگان 
ایران، بکتاش آبتین، کیوان 
باژن و رضا خندان 
مھابادی، و نیز خبرنگار و 

شناسی،  پژوھشگر جامعھ
خسرو صادقی بروجنی، بھ 

تبلیغ علیھ »ھایی چون  اتھام
«جمھوری اسلامی و  

قصد  اجتماع و تبانی بھ»
، «اقدام علیھ امنیت ملی
 محکوم و زندانی شدند.

ھا واھی و  این اتھام
اند. ھدف  دروغ محض

ھا و  این محکومیت  اصلی
ھا افزایش فشار بر  بازداشت

نویسندگان و مردم ایران 
 است. 

زندانی کردن نویسندگان 
دھد کھ  در زمانی رخ می

گیر  جھان با بیماری ھمھ
درگیر است و  ١٩کووید

ھا  ویژه زندان ایران، و بھ
دلیل شمار  در ایران، بھ

روزافزون بیماران مبتلا بھ 
ویروس کرونا در وضعیتی 
بحرانی است. ما نویسندگان 
و استادان دانشگاه امضا 

ی این نامھ از شما  کننده
خواھیم کھ صدای  می

ھمکاران زندانی ما را بھ 

گوش مردم جھان رسانیده و 
با تمامی امکانات خود 

ھا را  آزادی فوری آن
 بخواھید.

با احترام: یرواند 
آبراھامیان، داریوش 
آشوری، سھیل آصفی، 
بابک احمدی، سھراب 
بھداد، آزاده پارساپور، 

نیا، سعید  اکرم پدرام
حریری، نسیم خاکسار، 

پور، منیرو  مھرداد درویش
پور، فرج سرکوھی،  روانی

زاده، مراد  رضا علامھ
فرھادپور، فرشین 

نیا، آرش کیا، امیر  کاظمی
پور، ایمان گنجی،  کیان

مھران مصطفوی، اکبر 
بیگی، فرھاد  معصوم

نعمانی، آذر نفیسی، پیمان 
زاده، محسن یلفانی.  وھاب

در رابطھ با افراد مورد 
اشاره این نامھ لازم بھ 

 یادآوری است،
بکتاش آبتین، رضا 
خندان مھابادی و کیوان 
باژن، سھ تن از اعضای 
کانون نویسندگان روز شنبھ 

مھر پس از حضور در  ۵
واحد اجرای احکام 
دادسرای اوین بازداشت و 
جھت تحمل دوران 
محکومیت خود بھ زندان 
اوین منتقل شدند. پیشتر 

دادگاه تجدیدنظر استان 
دیماه  ٨تھران در تاریخ 

، این افراد را را ٩٨
سال و شش  ١۵مجموعا بھ 

 ماه زندان محکوم کرد. 
بر اساس رای صادره 

دی ماه بھ  ٧کھ روز شنبھ 
وکلای مدافع آنان ابلاغ شده 
است، بکتاش آبتین و رضا 
خندان مھابادی، دو تن از 
اعضای ھیئت دبیران کانون 
نویسندگان ایران ھر یک بھ 

سال حبس تعزیری و  ۶
سال و  ٣کیوان باژن بھ 

شش ماه حبس تعزیری 
اند. این  محکوم شده

شھروندان پیشتر در دادگاه 
انقلاب تھران مجموعا بھ 

سال حبس محکوم شده  ١٨
 بودند. 

خسرو صادقی بروجنی، 
نویسنده و روزنامھ نگار کھ 
در این نامھ آزادی او نیز 

اکنون  مطالبھ شده است، ھم
دوران محکومیت خود را 

زندان اوین  ٨در اندرزگاه 
کند. آقای صادقی  سپری می

بروجنی پیشتر توسط دادگاه 
سال  ٨انقلاب تھران بھ 

حبس تعزیری محکوم شد و 
این حکم در مرحلھ 

سال حبس  ٧تجدیدنظر بھ 
 تقلیل یافت. 

از این میزان با استناد 
قانون  ١٣۴بھ ماده 

مجازات اسلامی، مجازات 
سال زندان در  ۵اشد یعنی 

خصوص او قابل اجرا 
است. وی نھایتا در تاریخ 

مردادماه امسال  ٢٨
بازداشت و جھت تحمل 

حبس بھ زندان اوین منتقل 
 شد.*

2020اکتبر  26  
 

نویسندگان به انجمن جھانی قلم  نامه  

فوری حکم زندان محمد 
تقی فلاحی و بستھ شدن 
پرونده ھای امنیتی تشکیل 
شده برای کارگران، معلمان 
و تمامی فعالین اجتماعی و 

آزادی بدون قید و شرط  
ھمھ زندانیان سیاسی تاکید 

 دارد. 
 

آبان رانندگان  ٧روز  -
تانکر در اعتراض بھ 
وضعیت بد حمل و نقل و 
عدم جوابگویی بھ مشکلاتی 

سوختی بھ کھ در نقل مواد 
عراق با آن مواجھند، مقابل 

چھار  -راھداری کرمانشاه 
راه سیلو تجمع کردند. در 
ھمین روز تانکر داران بین 
المللی مرز پرویزخان نیز 
در اعتراض بھ گرانی ھا و 
کاھش ھر روزه قدرت 
خرید خود  دست بھ تجمع 

 زدند.  
آبان کارگران  ٧روز  -

پالایشگاه بندرعباس با پخش 
فیلمی از وضعیت 
غذاخوری ھا و سرویس 
ھای رفت و آمد بھ شرکت 
و تراکم جمعیت کارگران 

در صف غذا و در سرویس 
ھا اعتراض خود را بھ عدم 
رعایت پروتکلھای سازمان 
بھداشت جانی در مقابلھ با 
بیماری مھلک کرونا رسانھ 

 ای کردند. 
آبان  شبنم  ٦روز  -

آشوری مدیر نشریھ 
کارگری  -آگاھنامھ اجتماعی
مھرماه  ١۵کھ پیش تر در 

بازداشت شده بود،  
بصورت موقت با قرار 

میلیون تومانی  ۵٠٠وثیقھ 
از زندان اوین آزاد شد. 
حزب کمونیست کارگری 
ضمن ابراز خوشحالی از 
آزادی موقت او، خواستار 
بستھ شدن پرونده امنیتی 
وی و آزادی کامل و بدون 

 قید و شرط او میباشد. 
تعدادی از   آبان ٦روز  -

کارکنان دروازه ھای 
ورودی منطقھ آزاد اروند 
در اعتراض بھ  پرداخت 
نشدن حقوق و مطالبات 
خود مقابل شرکت تعاونی 
منطقھ آزاد اروند تجمع 
کردند و بر خواستھای خود 

 تاکید کردند. .
 

اعتصاب کارگران 
پتروشیمی نوید زر 
شیمی و چند خبر 

 اعتراضی دیگر
 

 آبان ماه: ۶
 

کارگران پتروشیمی نوید 
زر شیمی در اعتراض بھ 
عدم افزایش دستمزدھایشان 

 .دست بھ اعتصاب زدند
تعدادی از مربیان پیش  

غربی در  دبستانی آذربایجان
این روز با حضور در 
مقابل اداره کل آموزش و 
پرورش استان، خواستار 
رسیدگی بھ مطالباتشان و 
استحدام در آموزش و 
پرورش شدند. در ھمین 
روز مربیان پیش دبستانی 
در اھواز نیز دست بھ 

 .راھپیمایی زدند
 
جمعی از کارگران و  -

رانندگان سازمان خدمات 
موتوری شھرداری اھواز، 
بھ دلیل عدم پرداخت 
مطالبات مزدی و حق بیمھ، 
مقابل ساختمان شھرداری 
این شھر دست بھ تجمع 

 .زدند
 

جمعی از آموزش  -

دھندگان نھضت 
سوادآموزی شھرستان 
دزفول با تجمع در دفتر 
نماینده مجلس اسلامی در 
این شھر  خواستار تبدیل 
وضعیت خود و استخدام در 

 .آموزش و پرورش  شدند
 
 آبان ماه:  ۵
صبح این روز ھزار  -

کارگر کارخانھ برفاب شھر 
کرد برای چندمین روز 
متوالی در اعتراض بھ 
اخراجھا و ادامھ بلاتکلیفی 

شغلی و معیشتی خود و نیز 
تعویق پرداخت دستمزدھا و 
عدم اجرای طرح طبقھ 
بندی مشاغل دست بھ تجمع 
زدند. این اعتراضات از 
روز اول آبانماه آغاز شده 

 *است
 

 حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 
 

 ١٣٩٩آبان ٨
 ٢٠٢٠اکتبر  ٢٩ 

 

 تلخیصی از چند اطلاعیه خبری...

 از مدیای اجتماعی حزب

13از صفحه     


